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    جلسه اول  

 

 برخی نکات مقدماتی

 لقب شیخ الرییس برای ابن سینا -1

ابن سینا گرچه بنیانگذار مكتب مشاء نیست، ولي بزرگترين رجل مكتب مشاء هست. در اين باب 

مسلمانِ ارسطويي مسلك، رئیس مكتب مشاء اسلامي است، خیلي نمي كه چه كسي از میان فلاسفة 

توان گفت كه الكندی )كه برخلاف ابن سینا، فارابي و خواجه توان سخن دقیقي بیان نمود. ولي مي

الكندی، به  به معنای بنیانگذار، بعد از "رئیس"نصیر، فیلسوفي عربي است(، رئیس مشائین بوده است. 

يعني  "یسرئ"الرئیس است. اين صفتِ سینا، شیخالايام معروف بوده كه ابنز قديمرسد. اسینا ميابن

 رئیسِ مكتب مشاء. 

 تاثیرات ابن سینا بر متفکرین غرب -2

ش به سینا از همان ابتدای قرون وسطي، آثارسینا در فلسفة غرب هم تاثیر فراوان داشته است. ابنابن

ين و بیشترين سینا بزرگترن با آثار ايشان آشنا شدند. مخصوصاً ابنزبانهای اروپايي ترجمه شد و اروپائیا

تاثیر را بر يكي از بزرگترين انديشمندان و فلاسفة قرون وسطي يعني توماس آكويناس برجای گذاشت. 

دلیلي كه برای اثبات وجود خدا ارائه كرده شهرت فراواني كسب نموده است و  5آكويناس به خاطر 

ند كسینا بوده است. خود آكويناس بارها و بارها در كتابهای خودش تصريح ميبنخیلي تحت تاثیر ا

ند. خودِ آكويناس، كسینا برده است اشاره ميهايي كه از ابنسینا تاثیرها پذيرفته و به استفادهكه از ابن

و كه رسطهای مسیحیت بعلاوة تعلیمات اكه تلفیقي بود از آموزه Thomismمكتبي ابداع نمود به نام 

سینا به آكويناس رسیده بود. از آنجاكه مكتب تومیسم تعلیمات ارسطو نیز عمدتاً توسط ابن
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Thomismذرِ سینا هم از رهگشود گفت كه ابن، مكتب فراگیری در فرهنگ غرب بوده است، مي

ز نو اهمین مكتب، بر فرهنگ اروپايي سايه افكنده خصوصاً در زمان كنوني كه دوباره مكتب تومیسم، 

های آكويناس رجعت نموده است. برخي از ، اين مكتب دوباره به آموزهNeo Thomismزنده شده 

مهمترين انديشمندانِ دورة ما، نئوتومیست هستند مثل ژاك مارتین و اتین ژيلسون. ژيلسون نقد بسیار 

نقد "نوان تحت ع ،است معروفي نیز بر دكارت ارائه نموده كه در كتابي كه از او به فارسي ترجمه شده

، او در اين كتاب، عمدتاً به نقد فلسفه دكارت پرداخته زيرا در غرب، دكارت را "1تفكر فلسفي غرب

كه  "2روح فلسفه قرون وسطي"انگارند. ژيلسون كتاب ديگری دارد تحت عنوان پدر فلسفه جديد مي

 اين كتاب برای كساني كه علاقمند به پژوهش در زمینة فلسفه و كلام هستند، بسیار مفید هست. 

م بويژه ايدر واقع اگر ابن سینا را خوب بفهمیم، يك ابعاد و وجوهي از فلسفة غرب را نیز فهمیده

سینا تاثیر ب از ابنبرند كه فلسفه غرفلسفة دينيِ غرب را. يكي از وجوه مهمي را كه بطور خاص نام مي

-یهتفكیك ذات از وجود، از ارث .گذاشتمي "وجود"و  "ذات"سینا میان پذيرفته، فرقي است كه ابن

 سینا به آكويناس رسیده است.هايي است كه از ابن

 فیلسوف استدلالی -3

مي گ اسلاترين فیلسوف فرهنسینا، فیلسوفسینا دارد، به اين است كه ابناهمیت ديگری كه ابن

های او صبغة غیراستدلالي داشته باشد و در اين زمینه كسي به بريم كه بحثاست. يعني ما انتظار نمي

ايي كه عقل كرد و تا جپرداخت، واقعاً كار فلسفي ميرسد. يعني وقتي به فلسفه ميسینا نميپایِ ابن

مات بیهات كه به مقاتوانست پیش برود، از عقل استمداد مي جست. حتي در كتاب اشارات و تنمي

 نهد و پايبند به فلسفه است. او هیچ وقتپردازد، در آنجا نیز استدلالات فلسفي را ارج ميعارفان مي

گذاشته كه زمامِ استدلالاتش به دستِ علم حضوری، شهودی و عرفان و قرآن و ماورائیات و امثال نمي

                                                           
ارات ين كتاب از سوي انتش. اين كتاب توسط دكتر احمد احمدي ترجمه شده و استاد ملكيان در برخي درسگفتارهاي ديگر، ترجمة اين كتاب را دقيق عنوان نموده اند و ا 1

 سمت، منتشر شده است.
اد داوودي را ترجمه هايي دقيق و خوب تلقي نموده اند. اين كتاب را انتشارات . اين كتاب را آقاي دكتر عليمراد داوودي ترجمه كرده اند و استاد همواره ترجمه هاي عليمر 2

 علمي فرهنگي منتشر نموده است.
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تدلاليِ صرف است و چون چنین است، ما امروزه اينها بیافتد. امروزه در غرب، منشِ فیلسوفانه، منشِ اس

استوار سخن گفتن و دغدغة امری غیر از استدلالات عقلي  .سینا بیاموزيمتوانیم نكاتي ناب از ابنمي

 سینا به چشم مي خورد.نداشتن، چیزی است كه در فلسفه ابن

 درباره ی تالیفات بسیار ابن سینا -4

ت، بسیار يعني حجم كتب و رسالاتي كه از او مانده اس ،الیف بودهسینا يكي از فیلسوفان كثیرالتابن

اند تا فهرستي از آثار او را فراهم كنند تا معلوم شود كه مجموعاً چقدر عظیم است. تاكنون بارها كوشیده

ها، های اقصي نقاط عالم است. از جملة اين كوششسینا در كتابخانهكتاب، رساله، مقاله و مكاتبه از ابن

د كه سالها پیش درصد "الاب جورج شحّاته قنواتي"لاشي است كه مسیحيِ عرب انجام داده به نام ت

د، سینا به دست دهد. بعد از فهرستي كه ايشان فراهم كربرآمد تا فهرست كاملي از مجموعه مصنفات ابن

اتي بهتر وفهرستي را نیز آقای دكتر يحیي مهدوی فراهم كردند كه اين فهرست، از فهرست آقای قن

های رست نسخهفه"سینا منتشر شده است. نام اين كتاب ترين فهرستي است كه از آثار ابناست و دقیق

. برای آنكه نشان دهیم حیطة 1111، سال 202است از انتشارات دانشگاه تهران شماره  "سینامصنفات ابن

 يم. ت ابن سینا را نام مي برمعلومات ابن سینا چقدر وسیع بوده است، از كتاب دكتر مهدوی، مصنفا

 تقسیم بندی کتب ابن سینا -5

ندی كنیم، بنها پرداخته، تقسیمآسینا را از لحاظ موضوعاتي كه به اگر بخواهیم فهرست آثار ابن

 بندی نمود:شود به اين صورت تقسیممي

 دایره المعارف ها -1

-ن دايرهالمعارف نام نهاد. ايآنها دايره توان بهسینا، كتابهايي است كه ميقسمت اول از كتابهای ابن

 ها در درون خودشان، به دو دسته قابل تقسیم هستند:المعارف

ها كه فقط شامل طبیعیات، منطق و الهیات هستند. كتابهايي كه شاملِ المعارفالف( آن دسته از دايره

مه العَروضیّه ت، التعلیقات، الحكباشند: الاشارات و تنبیهامنطق، طبیعیات و الهیات هستند از اين تیپ مي
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اشته شده(. سینا نگسینا بوده و اين كتاب بدرخواست او توسط ابن)منسوب به عروضي كه همساية ابن

 سینا(. الهدايه.الحكمه )مختصرترين كتاب دايره المعارفيِ ابنعیون

تابهای: ياضیات. مثل كاند بر الهیات، منطق و طبیعیات و رالمعارف ها مشتملب( يك دسته از دايره

ینا قطعاتي به زبان سدانشنامة علايي )اين كتاب، تنها كتابي است كه به زبان فارسي نگاشته شده البته ابن

-فارسي دارد اما كتاب مسقلي كه در اين باب نوشته شده باشد، دانشنامه علايي است(. الشفا )كه حجیم

 ترين كتاب ابن سیناست(. النجات.

كتاب اخیر الذكر  1سینا، مهمترين كتابهای او الاشارات و شید كه از میان كتابهای ابنتوجه داشته با

 خواهند فلسفه ابن سینا را بدانند، بسیار حائز اهمیت اند.كتاب برای كساني كه مي 4است. اين 

 کتب منطقی -2

 سینا، فقط مربوط به منطق هستند:قسمت دوم از كتابهای ابن

قسمت است كه قسمت اولِ  10سعید ابوالخیر )اين كتاب در الرئیس الي ابي الف( الاجوبه الشیخ 

ند و اسینا بوده و مكاتبات زيادی باهمديگر داشتهآن القیاس نام دارد(. ابوسعید ابوالخیر، هم عصر با ابن

ه قیاس ش مربوط بگفته كه يك قسمتسینا نیز پاسخ ميكرده و ابنابوسعید اشكالاتي بر ابن سینا طرح مي

ويید گگويد شما مشائین ميكند و ميسینا وارد ميشد كه ابوسعید اشكال شهود در قیاس را بر ابنمي

. امر، از دو حال بیرون نیست: "سقراط میراست"پس  "سقراط انسان است"، "هر انساني میراست"كه 

 مردني است، چرا قیاسدانست سقراط دانست. اگر ميدانسته كه سقراط میراست يا نمييا از اول مي

ويید گدانست كه سقراط مردني است، پس از كجا ميترتیب داد و اين، تحصیل حاصل است و اگر نمي

 همة انسانها میرا هستند؟ اين اشكال در اين كتاب آمده است. 

گانه( نامهای ديگر اين كتاب عبارتند از 20( الاجوبه عن العشرينیه )پاسخ های پرسش های ب 

 ئله في المنطق، المسائل الغريبه.عشرون مس



14 
 

( ارُجوزه في علم منطق )ارجوزه يعني كتابهايي كه هم خلاصه و هم به نظم باشند( نامهای ديگر ج

 اين كتاب عبارت است از: الرجزُ المنطقي، القصیدهُ المزدوجه، میزان النظر، القصیده المصرعه.

 المنطق،  تعالیق المنطق. ( اشاره الي علم المنطق، نامهای ديگر الاشاره في د

 ( اقسام العلوم العقلیه، ه

 (انواع القضايا، و

 ( البهجه في المنطق،ز

 ( بیان ذوات الجهت،ح

 ( تعقُّبُ الموضع الجدلي،ط

( الحكمه المشرقیه )اين كتاب قرار بوده كه دايره المعارف بشود ولي فقط بخش منطقش باقي ي

 مانده است(، 

 المنطق )نامهای ديگر الاوسط، الاوسط جرجاني، مختصر الاصغر(،  ( المختصر في الاوسط فيك

 ( مفاتیح الخزائن في المنطق،ل

 ( المنطق الموجز، م

 (الموجزه في اصول المنطق، ن

 ( النكه في المنطق )الفصول الموجزه، معرفه الاشیاء(.ق

 در الهیات و طبیعیات -3

 سینا، در مورد الهیات و طبیعیات است از جمله: قسمت سوم از كتابهای ابن 
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ريحان بیروني انفدها الیه عن الخوارزم )پرسشهايي كه ابوريحان از ( الاجوبه عن المسائل ابيالف

از  -سال 10حدود –داده(. ابوريحان يك نسل نوشته و بوعلي به انها پاسخ ميسینا ميخوارزم برای ابن

ر بوعلي علاقمند بوده است. وقتي شهرت بوعلي به گوشش رسید، مسائلي د سینا بزرگتر بوده ولي بهابن

تاب عبارتند از نامهای ديگر ك .سینا طرح كرد و فرستاد تا جوابش را بگیردفلسفه و طبیعیات برای ابن

 ريحان بیروني،  جوابُ مسائل البیروني. رساله الي ابي

ی فلسفي( نامهای ديگر كتاب المسائل ( الاجوبه عن المسائل الحكمیه )پاسخهای پرسشهاب

 مسئله در اين كتاب طرح شده است. 25سُئِل الشیخ عنها  الحكمیه و  هي خمس و عشرون مسئله

 ( الانصاف )الانتصاف(،ج

 ( المباحثات،د

 ( المبدا و المعاد.ه

 در طبیعیات -4

 قسمت چهارم( كتابهايي كه فقط در طبیعیات است، مثل: 

 و برق،  ( الاسباب الرعدالف

 اند(، بینیم از چه ساخته شده( جوهر الاجرام السماويه )ستارگاني كه ما ميب

 جسم را چگونه بايد تعريف كرد(، . ( حد الجسم ج

 القیام الارض في حیِّزها )چگونه زمین سرجای خودش ايستاده(،  ه( علد

 ( فرق میان حراره الغريزيه و الغريبیه.ه
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 در الهیات -5

ر زمینه خورند دسینا يكسری كتابهای ديگر هم دارد كه امروزه خیلي به درد ميبنقسمت پنجم: ا

 های مسائل دهگانه( ( الاجوبه عن المسائل العشره )پاسخالفالهیات. 

 ( الجمانه الهیه في التوحید )هديه الهي در توحید(، ب

 ( حقايق علم التوحید )نامهای ديگر العرشیه در مقابل الفرشیه( ج

رای باب ادلة كساني كه ب الحكومه في حجج المُثبتین للماضین مبدأ زمانیاً )داوری كردن در( د

 زمان، آغاز زماني قائلند(، 

 ( الخطاء مَن قال انَّ الكمّیهَ، جوهرٌ )خطای كساني كه قائل به جوهريتِ كم هستند(، ه

عرضٌ معاً )خطای كسي كه قائل به ( خطاء من قالَ انّ الكمیهَ جوهرٌ و من قالَ الشيءُ هوَ جوهرٌ و و

تواند در يك آن، هم جوهر باشد گويد يك شيء واحد ميجوهريتِ كم هست و خطای كسي كه مي

 و هم عرض(، 

ی ا( رسالهٌ الي علماء البغداد لسئلهُم الانصاف بینهُ و بین الرجلٌ همدانيٍ يدّعي بالحكمه )يك مسئلهز

م در كجا ، اين مفهو"انسان، يك مفهوم كلي است"ويیم مثلاً گاز قديم بوده كه مي گفتند وقتي مي

قرار دارد؟ اگر انسان در من است، پس در انسانهای ديگر نیست و اگر در كسان ديگر است، پس در 

ويد در همدان گسینا ميشود گفت انسان. ابنمن نیست و اگر در هیچكدام نیست، پس به هیچكدام نمي

سینا در ردّ سخنان آن مرد همداني . آنگاه ابن "امانسان كلي را ديدهمن "يك مرد به من گفت كه 

ای نوشت. اين رساله و ادعای آن مرد، در بغداد به دست علمای بغداد رسید، علمای بغداد گفتند رساله

و  ای به علمای بغداد نوشتسینا رسالهجا نبوده است. پس ابنكه ادعای آن مرد خیلي هم سخیف و بي

-ا خواست تا انصاف را رعايت كنند و بگويند كه چگونه ادعای آن مرد همداني را صائب دانستهاز آنه

 اند؟!! 
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 ( الزاويه، ح

 ( العُروش )جمع عرش(.ط

 در ریاضیات -6

 قسمت ششم: مجموعه كتب رياضي ابن سیناست كه چون با آنها سروكار نداريم، نام نمي برم.

 در حکمت عملی -7

 كتابهای مربوط به حكمت عملي.قسمت هفتم: مجموعه 

 در تفسیر -8

 قسمت هشتم: كتابهای مربوط به تفسیر.

 در طب -9

 قسمت نهم: كتابهای مربوط به طب كه مهمترين آنها قانون است.

 در کیمیا -11

قسمت دهم: كتابهای مربوط به كیمیا. ابن سینا به علم كیمیا بدبین بوده و علي الخصوص به زكريای 

 نا به فارابي نیز بدبین بوده چون فارابي نیز به علم كیمیا اعتبار قائل بوده است. رازی. ابن سی

 در زبان عربی -11

 قسمت يازدهم: كتب مربوط به لغت در زبان عربي.

 مکاتبات و مراسلات -12

 قسمت دوازدهم: كتب مربوط به مكاتبات و مراسلات.

 در علم النفس و روان شناسی -13

 ای مربوط به علم النفس و روانشناسي.قسمت سیزدهم: كتابه



18 
 

 کتب منسوب

تاست ولي كتب ديگری هم هست كه  111سینا آمده، يقیناً كتابهايي كه در مجموعه مصنفات ابن

عدد ديگر را نیز آقای مهدوی ذكر كرده  111عدد است كه  242در آنها يقین نداريم. مجموع كتابها 

 ابن سینا باشند كه اينها نیز چند دسته است:است اما در آنها يقیني نیست كه از آنِ 

 سینا باشند،تعدادی از كتب كه شك است در اينكه مالِ ابن -1

 سینا نیستند،يقین است كه مال ابن -2

 اند و گمان كرده اند كه كتاب مستقلي است.تعدادی را كه از كتابي جدا كرده -1

 ایسه ای میان آن هاو مق کتاب های مورد رجوع از ابن سینا در ترم جاری

 در اين ترم به اين كتابها خواهیم پرداخت: 

 اشارات و تنبیهات،  -1

 انشنامه علايي، د -2

 شفا،  -1

 نجات، و -4

 كتاب حكمه المشرقیه. -5

 كتاب اول انجام بدهم: 4يك مقايسه میان اين 

نكتة اول( خیلي ها گمان كرده اند، نجات، مختصر شدة كتاب شفاست درحالي كه اصلاً چنین 

 نیست. زيرا مباحثي در كتاب نجات آمده كه مطلقاً در كتاب شفا نیست. 
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انگیزی كه در كتابهای اشارات، شفا و دانشنامه علايي است، اين است نكتة دوم( يك چیز شگفت

يك لحن بسیار مذهبي و ديني دارد، با اينكه يك كتاب فلسفي است. در سینا در كتاب شفا، كه ابن

كتاب اشارات، لحني عارفانه دارد و در كتاب دانشنامه علايي، هیچ رنگ و بويي از دين و عرفان نیست 

سینا در كتاب شفا، به نفع آيات و روايات، استدلالات عقلاني آورده و همچون و صرفا فلسفي است. ابن

متدين، درصدد است به آنچه كه در دين معتقد به آن است، استدلالات عقلاني ارائه كند،  يك انسان

كند. اشارات دو بخش دارد به نام منطق، كه آنها در اشارات برای مباحث عرفاني، دلايل عقلي اقامه مي

نمط  10 . اين كتاب"نمط"كند و قسمت طبیعیات و الهیات را با عبارت بندی ميتقسیم "نهج"را با 

، مقامات العارفین، 9، البهجه و السعاده است، نمط 8اش، عرفاني است. اسم نمط دارد كه سه نمط پاياني

 های سابقشود(. در نمط، اسرار الآيات )منظور از آيات، كراماتي است كه از عرفا صادر مي10و نمط 

ی عارفانه بر اخن نگفته گويا روحیهجا بدينگونه سسینا سخناني بیان كرده كه هیچبر اين سه نمط، ابن

مباحث مستولي است. اين كتاب، از  كتابهايي است كه ابن سینا در اواخر عمر خود نوشته اما آخرين 

 كتابش نیست.

 .والسلام علیكم
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 جلسه دوم

 برخی منابع درباره ی ابن سینا 

 کتب معاصرین -1

 اند، از اين قرار است:فارسي نوشته شده سینا در زبانكتابهايي كه درمورد ابن

 سه حكیم مسلمان، نوشته سید حسین نصر، ترجمه احمد آرام، فصل اول.-1

 نظر متفكران اسلامي دربارة طبیعت، سید حسین نصر، بخش سوم. -2

، 25تاريخ فلسفه در اسلام، محمد میان شريف، استاد معروف فلسفه در پاكستان، جلد اول فصل  -1

 فصل را يكي از ابن سینا شناسان معروف يعني فضل الرحمان نوشته است.كه اين 

 سینا، نوشته علیمراد داوودی بخشهای سوم و چهارم.عقل در حكمت مشاء از ارسطو تا ابن -4

تاريخ فلسفه در جهان اسلام، خلیل جُرّ و حنا فاخوری، عبدالمحمد آيتي، در چاپهای دو جلدی،  -5

 جلد دوم فصل سوم.

 .42 – 21تفكران اسلام، جلد چهارم ترجمه احمد آرام، صص م 2

 کتب قدماء -2

سینا به يكي از شاگردانش به نام جوزجاني گفته بوده كه در باب يك كتابي هم هست كه ابن -7

و  "یخسیرة ش"يا  "رسالة سرگذشت"شود از جمله حال او بنويسد كه به نامهای مختلف ذكر ميشرح

. جوزجاني تا مرگ شیخ را در اين كتاب نگاشته است. قسمت اول اين كتاب، "مناقب شیخ"گاهي هم 

مربوط است به تحريرات شیخ، و قسمت دومش نیز مربوط است به مشاهدات جوزجاني. دو چاپ از 

و يكي را هم غلامحسین صديقي با  1112اين كتاب شده يكي از طرف دوستداران كتاب در سال 

 انجمن ملي چاپ كرده است. حواشي و تعلیقات جزو آثار 
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الحكمه كه يك دوره زندگي فلاسفه كتاب ارزشمندتر است: تتمهُ صوان 4از میان كتابهای قدما نیز 

 اسلامي است كه يك قسمتش به ابن سینا اختصاص دارد. مولف بیهقي است. 

تاب معروف ين كاِبناء العلما بابناء الحكما، اِبناء يعني باخبركردن، مولف كتاب هم قفطي است و ا

 ."تاريخ الحكماء القفطي"است به 

عیون الانباء )يكدوره شرح احوال پزشكان اسلامي است كه از ابن سینا نیز به عنوان يك پزشك ماهر 

 اسم به میان مي آيد( مولف ابن ابي اصیبعه.

 نزُهه الارواح، شهرزوری مولف كتاب هست.

 به زبان انگلیسی -3

 كنم.كتاب ارزشمند معرفي مي 2در زبان انگلیسي نیز 

Avicenna on theology نويسنده: آربری. اين كتاب نظام 82، صفحه 1951، چاپ لندن ،

 الهیات ابن سینا را توضیح مي دهد.

Avicenna: scientist and philosopher اين كتاب مجموعه ای است از 1952، لندن ،

 ين مقالاتش را نیز آقای آربری نوشته است.مقالات ارزشمند در باب ابن سینا كه يكي از مهمتر

 تقسیم بندی علوم از دیدگاه ابن سینا

 سیره ی قدماء در تقسیم بندی علوم

ديدند، پسناند كه علوم را آنگونه كه خودشان ميمعمولا در جهان اسلام، متفكران يك روشي داشته

سینا نیز ادند. ابندو گسترش مي بندی را در كتب ديگرشان بسطبندی مي كردند و سپس اين دستهدسته

بندی از علوم را انجام داده و در كتابهای ديگرش آن را بسط و گسترش داده است. ابونصر يك دسته
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فارابي كتابي دارد به نام احصاء العلوم و خوارزمي نیز كتابي دارد تحت عنوان مفاتیح العلوم كه به 

 شمارش و طبقه بندی علوم پرداخته اند. 

كه  "لیهاقسام العلوم العق"بندی كرده و كتابي نیز دارد تحت عنوان ینا در چند جا علوم را طبقهسابن

بندی كرده است. از ابن سینا كتابي به نام حكمه المشرقیین قسمت منطقش باقي علوم مختلف را دسته

بندی تهي نیز يك دسبندی كرده است. در بخش الهیات دانشنامه علايمانده كه در آنجا نیز علوم را دسته

 از علوم به دست داده است. در الهیات شفا نیز يك تقسیم بندی از علوم به دست داده است. 

 مقسم در تقسیم علوم

اهیت اشیاء. او كند: تحقیق در مكند و ابتدا مقسم را اينگونه تعريف ميبندی ميسینا علم را تقسیمابن

وقت آيد. و چون چنین است ما هیچچندين قسم به دست مي گويد اگر در ماهیت اشیاء تحقیق كنیم،مي

بنامیم. اين علم كه ما در اينجا به  Scienceگیرد، حق نداريم هیچ علمي را كه مورد تقسیم قرار مي

 scienceشود. مراد از نامیده مي Knowledgeبريم و و تحقیق در ماهیت اشیاء مي كند، كار مي

گردد فرق دارد زيرا اين علمي كه فقط علم تجربي است و با اين علمي كه خودش شعبه شعبه مي

 تجربي ربطي ندارد. متشعّب است، يكي از اقسامش، علم تجربي است و بقیه اقسام به علم

 . practical، علم عملي theoreticalشود به علم نظری اين علم تقسیم مي

 بررسی ضابطه ی تقسیم علوم

 ای صورت گرفته است؟بندی بر چه اساس و ضابطهابتدا بايد بپرسیم كه اين تقسیم

 اند: گويد، اشیاء دو گونهسینا استدلالي ارائه داده كه ميدر جواب، ابن

 اند و الف( اشیائي كه وابسته به فعل آدمیان

تند، افعال طبیعي نامیده بسته نیسب( اشیائي كه وابسته به فعل انسان نیستند. اشیائي كه به فعل انسانها وا

شوند يعني اشیائي كه انسان نه در بوجود آمدنشان و نه در معدوم شدنشان تاثیری نداشته است. مي
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های طبیعي هیچگونه وابستگي به افعال انسانها ندارند. اگر شما به اين مبحث پرداختید، وارد علوم پديده

 گفتید كه  وابسته به افعال انسانها هستند، وارد علوم عملي ايد ولي اگر دربارة اشیائي سخننظری شده

 ايد. شده

 ویژگی علوم عملی و غرض از آن ها

 علوم عملي سه ويژگي دارند:

 متعلقات علوم عملي، وابسته به اعمال انسانها هستند.-1

 ستند. انسانها ه دهند مثل داد و ستدها كه كاملا متكي به اعمالعلوم عملي، از افعال آدمیان خبر مي -2

 perfectionغرض اين علوم، هدايت انسانها در عمل است. در اينجا، منظور از هدايت، همان  -1

است. شما اگر بخواهید دربارة اخلاق كه از علوم عملي هستند، سخني بگويید، همة آرمانِ اخلاق، 

 ترقي بخشیدن به انسانها و سر و سامان بخشیدن به رفتارهای اوست. 

ا پرسیم كه آيا تنها غرض، فقط همین است يم كه غرض، هدايت يا تكامل انسانهاست. حال ميگفتی

-گويند، تنها غرض، همین است و گاهي ميباشد؟ اينجا اختلاف است، گاهي مييكي از اغراض مي

از  خواهد بگويد كه يكيسینا بیشتر مايل به همین مورد دوم است و ميگويند، يكي از اغراض. ابن

 اغراضِ علوم عملي همین هدايت آدمي است. 

 متعلق علوم نظری و غرض از آن ها

-آيا متعلقات علوم نظری، وابسته به اعمال انسانها نیست؟ مثلا در علوم نظری صحبت از آسمان مي

ويد گسینا ميابنكنیم. خواه انساني وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد، آسمان وجود دارد. 

كنیم. اما در علوم عملي، ما متعلق متعلق علم نظری به ما داده مي شود و ما آن را منفعلانه دريافت مي

 گويم كاری كه كردم كار زشتي بود يا كار خوبيكنیم. وقتي كه من ميعلم عملي را فعالانه ايجاد مي

 ام، مثل آسمان نیست.ام. اين كاری كه كردهام بر عملي كه انجام دادهبود، يك محمولي را حمل كرده
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چون آسمان مستقل از من است و من در مقام شناخت او برآمدم. اما در علوم عملي، متعلق علم بیرون 

 از ما نیست كه ما منفعلانه رفتار كنیم، بلكه ما آن را فعالانه ايجاد مي كنیم. 

یم كه غرض، هدايت است در عمل. حال اين نكته: ما برای علم عملي سه ويژگي بیان كرديم و گفت

ینا سخورند؟ در اينجا كساني مثل ابنسوال پیش مي آيد كه اگر چنین است، علوم نظری به چه دردی مي

 pragmaticرسانند يعني به لحاظ گويند كه علوم نظری، مثل علوم عملي به كار عملي منفعتي نميمي

های تجارت را به من بیاموزد، من بعد از چند سال واهم كه راهمنفعتي ندارند، مثلا من اگر از پدرم بخ

شوم ولي گر از پدرم بخواهم اصول اصالت ماهیت و وجود را دار ميكه آن اصول را به كار بستم، پول

شود. علوم عملي، علومي هستند ای در عمل عايد من نميبه من بیاموزد، از آموختن اين اصول هیچ بهره

آموختن آنها چه در سیاست، چه در تدبیر منزل و چه دراخلاق، نحوة معیشت خودم را  كه مي توانم با

و  pragmaticعوض كنم. اما در علوم نظری، هیچ منفعت و سودی وجود ندارد. البته سود به معنای 

utilitarian يعني به لحاظ سود و منفعت كاسبكارانه، هیچ منفعتي در علوم نظری وجود ندارد. اما .

ی هستند. اشناسانه و تعقلي را در نظر بگیريم، علوم نظری دارای منافع علي حدههای زيباييمنفعت اگر

-ه به بُعد زيباييايد كشناسانه بردهبريد، سود لذتكنید و لذت ميشما وقتي به تابلوی زيبايي نگاه مي

ه يك بريم و يا موقعي كشنويم و لذت ميشود. يا وقتي كه آواز دلنشیني ميشناسانة شما مربوط مي

 مسئلة رياضي را حل مي كنیم. 

ه هم شناسانشود، بلكه سودهای زيباييپس همه وقت سودهای ما مربوط به سودهای اقتصادی نمي

سینا معتقدند كه علوم نظری برای ما سودآور هستند اما به اين شرط كه سودها را داريم. افرادی مثل ابن

ناختي و عقلي شگويد: اولا ما چنین سود و منافع زيباييسینا ميبیانگاريم. ابنشناختي و عقلي سود زيبايي

 را داريم و ثانیاً بهترين سودها نیز همین سودها مي باشند. 
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 بررسی پیشینه ی تقسیم ابن سینا از علوم

یز ن بندی را از كجا گرفته؟ مشهور اين است كه علوم نظریسینا اين تقسیمحال بايد بپرسیم كه ابن

قسم باشند. از طرف  4سه قسم است ولي يك نظر ديگری نیز طرح شده مبني براينكه علوم نظری بايد 

ن بین، پرسیم كه جايگاه منطق در ايديگر، ارسطوئیان به منطق ارزش خیلي زيادی قائل هستند، حالا مي

ندی را اجام داده تقسیم ب سینا بر چه اساسي اينكجاست؟ به خاطر اين اقوال مختلف، بايد پرسید كه ابن

 است؟

 فلاسفه ی اسکندرانی و آمونیاس ساکاس

سینا، اين تقسیم سه تايي را از يكي از فلاسفه اسكندراني گرفته است. گويد ابنيكي از محققان مي

فلاسفه اسكندراني، فیلسوفاني هستند كه در میان فلسفه ارسطو و فلسفه قرون وسطي قرار گرفته بودند. 

سفه بخاطر برخي مسائل سیاسي كه پیش آمد از يونان و اقصي نقاط آنجا فرار كردند و به اين فلا

سفه گويند. فلااسكندريه در مصر وارد شدند، از اين نظر به اين فلاسفه، فلاسفه اسكندراني مي

 اسكندراني، در درون خودشان دو قسم هستند:

 الف(طرفداران ارسطو 

 ب( طرفداران افلاطون. 

فلاسفه اسكندارني، صددرصد طرفدار افلاطون هستند و مكتبي به نام نوافلاطوني بنیانگذاری عمده 

ناسان غربي شاند. يكي از فیلسوفان اسكندراني، فردی است به نام آمونیاس ساكاس. يكي از اسلامكرده

تقدند كه عبندی را از ساكاس گرفته است. خیلي از موخان فلسفه ممعتقد است كه ابن سینا اين تقسم

-التهافت ابنكه تهافت Vanden Bereghشناس آمونیاس ساكاس، استاد فلوطین است. متفكر اسلام

اكاس بندی را از آمونیاس سرشد را منتشر نموده است، در آن كتاب ادعا كرده كه ابن سینا اين تقسیم

ری به الهیات، علوم نظگويد تقسیمات سینوی به علوم نظری و عملي و سپس تقسیم گرفته است. او مي

 طبیعیات و رياضیات، مبتني است بر تقسیم بندی آمونیوسي.
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 ارسطو

بت بینیم پس چه لزومي دارد كه آن را به آمونیاس نسبندی را ما در آثار ارسطو نیز مينكته: اين تقسیم

پس اين  .آموخته استبدهیم؟ آمونیاس، استادی داشته به نام پروكلس كه فلسفة ارسطو را به او مي

 شود آن را به آمونیاس نسبت داد.بندی، ريشه ارسطويي دارد و نميتقسیم

Bereghمونیاس سینا را آشنا به فلسفه آگويد: اگر بنا باشد كه ابنالتهافت مي، در كتاب تهافت

بدانیم، در اين صورت حكمت مشرقیة او كه نتوانست در آن موفق شود را نیز بايد مربوط فلسفه 

ين بحث را در گويد من اسینا همواره در كتابهايش ميطوني بیانگاريم نه فلسفه ارسطويي. اما ابننوافلا

م. مورخان نامای دارم كه آن را حكمت مشرقیین ميكنم اما خودم يك فلسفهتبعیت از ارسطو بیان مي

انیان قديم آيا از اير زند، هیچ معلوم نیست كهسینا دم از آن ميالمشرقیین كه ابنگويند، اين حكمتمي

گرفته يا از نوافلاطونیان. حال اگر پذيرفتیم كه ابن سینا با فلسفه آمونیاس، آشنايي داشته است، اين توقع 

 گیرد كه حكمت المشرقیین ابن سینا چیزی جز فلسفه نوافلاطونیان نباشد. قوت مي

 تقسیم بندی علوم نظری

گ و رياضیات كه در آن زمان بسیار متعارف بوده. رياضیات برد به نام فرهنسینا از علمي نام ميابن

سینا علوم ديگری را نیز در ذيل اين اند: حساب، هندسه، نجوم و موسیقي. اما ابنقسم مي دانسته 4را 

ه امروزه ك علم انتقالگفتند( )قدما به اين علم، علم مناظر و مرايا مي نورشناسي علوم ذكر كرده مثل

ستقل سینا اين علم را م)جمع كُره( معلوم نیست كه چرا ابن اُكرَ متحركهگويند، علم علم مكانیك مي

از علم نجوم لحاظ كرده است. علم الحِیلَ كه علوم غريبه نیز مي نامند. در اين قسمت علم طبیعیات و 

 سینا خیلي ابهام وجود دارد. رياضیات، اهمیت چنداني ندارند و در قسمت فلسفه ابن

نوشتة سید  علم و تمدن در اسلامسینا بهترين كتاب، همان كتاب بندی های ابننايي با تقسیمبرای آش

حسین نصر مي باشد. او مي كوشد در اين كتاب راهكاری بیابد تا ببیند كه آيا مي تواند اين تقسیم بندی 

 ها را توجیه نمايد يا خیر. 
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 تقسیم بندی علوم عملی

 ارتند ازعلوم عملي سه قسم هستند كه عب

 الف( اخلاق،  

 ب( تدبیر منزل و 

 ج( سیايت مدن. 

 هدف علوم عملی

 نظر ارسطو

هدف علوم عملي رسیدن به غايت اصلي يعني سعادت است. ارسطو در باب سعادت ديدگاهي دارد 

 كه برايتان از كتاب نیكوماخوس بیان مي كنم.

 گويد:مي( 1177، صa، بخش 21ارسطو در كتاب اخلاق نیكوماخوس )قسمت 

-پذيرند كه فعالیت ناشي از حكمت عملي، لذتسعادت به نظر ما آمیخته است با لذات. همه مي

ترين فعالیت فرد فضیلتمند است. به هر تقدير به گمان ما در پیش گرفتن اين كار )حكمت(، لذاتي بخش

 كند كه اين لذت را نمي توان در چیزی ديگر يافت. عرضه مي

پايه  توان لذتي به آن، لذتي نهفته است كه در هیچ چیز ديگری نمي"دانستن"به نظر ارسطو، در 

 مشاهده نمود. 

 ملاک تقسیم علوم عملی از نظر ابن سینا

ي. بندی معروفي است كه انجام شده با اندك تفاوتسینا، همان تقسیمبندی ابندر علوم عملي تقسیم

ك حصر عقلي كند، اين، يكند و يا با ديگران زندگي ميگويد انسان يا به تنهايي زندگي ميسینا ميابن

است. اگر به تنهايي زندگي مي كند در آنصورت هرآنچه را كه او با نفس خود در تنهايي و خلوت 
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كند: علم به شود او از اين نظر، علم اخلاق را اينگونه تعريف ميدهد، مربوط به اخلاق ميانجام مي

 .selfنفس 

كند، اين ديگران، يا خانوادة اوست يا اعضای جامعة اوست. پس ران زندگي مياگر انسان، با ديگ

لم تدبیر كنیم: علم تدبیر خانه )علم تدبیر منزل( و عكنیم، دو علم پیدا ميوقتي كه به تنهايي زندگي نمي

ا در ینسشهر )سیاست مدن(. سه تعبیر علم به خود )اخلاق(، علم تدبیر منزل و علم تدبیر شهر را ابن

سینا در اينجا يك تدقیقي به خرج داده و علم تدبیر شهر را دو قسم دانشنامه علايي بكار برده است. ابن

 مي كند: شرائع و سیاسات. 

كنیم اولاً بايد يك سلسله قانون و مقررات وضع كنیم )بسته ما وقتي با ديگران در جامعه زندگي مي

در جامعه  بر اينكهگويند. اما علاوهآن احكام را مجموعاً شرائع ميبه اينكه واضع را انسان بدانیم يا خدا(. 

يكسری قوانین نیاز داريم،  يكسری دستورالعملها نیز میخواهیم كه بیان كند كه چگونه اين شرائع را 

يیم كه گوپیاده كنیم. اينها با خودِ قوانین و مقررات خیلي فرق دارند. در بحث قوانین و مقررات مي

رماني بايد چگونه باشد و چگونه نباشد. اما اينكه بايد چه كارهايي بكنیم تا به آن جامعة آرماني جامعة آ

ائع همان گويیم. به تعبیر امروزين، شرهايي است كه به آنها سیاسات ميبرسیم، نیازمند به دستورالعمل

دند، سیاسات گرمقام وضع برمياند. پس شرايع به های اجرائيقوانین هستند. دستورالعملها نیز آيین نامه

و سیاسات،  policy guideنیز به مقام عمل. شرايع، اصل هستند و سیاسات، فرع. شرايع 

instructions.     

 والسلام.
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 جلسه سوم

 ادامه ی سخن در باب تقسیم بندی علوم از دیدگاه ابن سینا

بندیِ علوم بندی، مربوط است به تقسیمتقسیمدهد، مهمترين سینا انجام ميبندی علوم كه ابندر تقسیم

 سینا علوم نظری را سه دسته كرده: نظری. اين قسمت، هنوزم كه هنوز است، مشكل افزاست. ابن

 الهیات،  -1

 طبیعیات، و  -2

 رياضیات.  -1

ملاكها ه آن اند كها داشتهبندیسینا، فارابي، ارسطو و ملاصدرا، همگي ملاكهايي برای اين تقسیمابن

 اند. چون نتايج يكسان هستند، حساسیتي در آن ملاكها نداريم. بندی ها شدهمنتج به اين تقسیم

 بندی علومسینا در تقسیمملاک ابن

اند اند و هم در وهم مادی هستند. برخي اشیاء در حدّ مادیگويد برخي اشیاء هم در حدّ مادیاو مي

اند و در وهم مادی. برخي اشیاء هم هستند كه حد غیر مادیولي در وهم غیر مادی و برخي اشیاء در 

 اند. در حد و هم در وهم، غیر مادیهم 

 تفاوت ملاک ابن سینا و ارسطو در تقسیم بندی علوم

ین تقسیم خواست چنبندیِ او اصلا چنین نبود. او زماني كه ميگفت ولي تقسیمارسطو نیز چنین مي

حرك، يا اند و غیرمتكنیم كه اشیاء، يا مادییاء را اينگونه تقسیم ميگفت اشچهارتايي ارائه دهد، مي
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اند و متحرك. اين تقسیم، به حصر اند و متحرك و يا مادیاند و غیرمتحرك، يا غیر مادیغیر مادی

 عقلي است. 

 مراد از حد و وهم در بیان ابن سینا

 مراد از حد

گويد، چیست. حد، در اينجا همان م كه در اينجا ميسینا از حد و وهحال بايد ببینیم كه منظور ابن

گفتند اگر ما بخواهیم چیزی را سینا لفظ حد را بكار برده است؟ قدما ميتعريف است. اما چرا ابن

بشناسانیم، يا از راه ذاتیات آن را مي شناسانیم و يا از راه غیر ذاتیات. اگر شناساندن از راه ذاتیات باشد، 

یات را گويند و تعريفِ ذاتويند، و اگر از راه غیرذاتیات باشد، به آن توصیف ميگبه آن تعريف مي

گفتند و به تعريف توصیفي نیز تعريف به رسم يا تعريف رسمي تعريف به حدّ يا تعريف حدی مي

 گفتند. مي

وزه في كه امرگفتند اين است كه تعريگويیم، تعريف، تفاوتش با تعريفي كه قدما ميوقتي امروز مي

گويد نا ميگفتند. اينكه ابن سیتر از آن چیزی است كه قدما به آن تعريف ميگويیم، دامنه اش، تنگمي

م گفتند كه اصلا ما انسانها قادر نیستی، همان تعريف به حد يا تعريف حدی است. گاهي قدما مي"حد"

بل شناسايي نیز ذاتیات را قا چیزی را تعريف به حد بكنیم و تمام تعاريف، تعريف به رسم هستند. امروز

 دانند. نمي

 مراد از وهم

گويند گويد، همان چیزی است كه به آن تخیل يا تصور ميسینا ميكه ابن "وهمي"اما 

conception / imagination يكي ديگر از معاني وهم، همان چیزی است كه در حیوانات نیز( .

دارند.( گاهي لفظ تصور را در مقابل تصديق بكار وجود دارد زيرا حیوانات، اصلا قوة تعقل و خرد ن

لي كنید مثلا با چشمم به اين صندتان،  چیزی را حس ميبنديم. گاهي شما با يكي از اندامهای حسيمي

ندد. وقتي ببندم و برای چند ثانیه تصويری از صندلي در ذهنم نقش ميكنم و بعد چشمم را مينگاه مي
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كه  كنم ولي وقتيكنم، صورت محسوسة آن را درك ميصندلي نگاه مي كه چشمم باز است و دارم به

. از اين گويندكنم، به اين صورت، صورت متخیله ميبندم و تصوير صندلي را مجسم ميچشمم را مي

له شود اما متخیگويند، صورت محسوسه، صورتي است كه عندالمواجهه برای آدمي حاصل مينظر مي

آيد. بعبارت ديگر عند الاتصال، صورت محسوسه داريم و اجهه حاصل ميصورتي است كه بعد از مو

 عندالانفصال، صورت متخیله. 

 بازگشت به ملاک ابن سینا در تقسیم علوم

 طبیعیات -1

است كه اشیاء  كند، اينگونه قابل بیانسینا وقتي اشیاء را به حصر عقلي به چهار قسم تقسیم ميپس ابن

صورش بكند خواهد تكند، مادی است و نیز موقعي كه مينسان وقتي تعريفش ميای هستند كه ايا بگونه

-ید، نميكنمثلا وقتي چوب را تعريف مي .هم مادی است كه اين مورد در طبیعیات قابل بررسي است

ای تعريف كنید كه امر مادی در آن نباشد. پس در تعريف چوب، هم تعريف مادی توانید آن را بگونه

وهم يعني در تصور مادی است. آيا شما مي توانید چوبي را تصور كنید كه مادی نباشد  است و هم در

 يعني رنگ اندازه و عوارض ديگر نداشته باشد؟ خیر

 ریاضیات -2

اند: به اينها اند و اما در مقام وهم، مادیاشیائي وجود دارند كه در مقام تعريف )حد( غیرمادی

بخواهید عدد، سطح، نقطه و حجم و خط را تعريف كنید، يك مفهوم گويند. مثلا اگر رياضیات مي

-مثلا وقتي مي .اش تصور نمودتوان بدون شأن مادیگنجد اما نقطه را يا عدد را نميمادی در آن نمي

كنید. در اينجا مادی يعني دارای بُعد بودن و پرتقال و .... را تصور مي 5سیب،  5، شما زود "5"گويیم 

 مادی در اينجا مراد نیست. صورت و جسم، ماده نیستند بلكه مادی هستند. معنای ديگرِ

 باشند. يعني وقتيشان، غیر مادی مياند اما در مقام وهماشیائي وجود دارند كه در مقام حدشان، مادی

خواهیم تعريفي از آنها به دست بدهیم، بايد مفاهیمي در تعريف بیاوريم كه مصداق مادی داشته مي
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د ولي وقتي خواستیم تصور يا تخیلشان بكنیم، اصلا نیازی به ماده نداشته باشیم. اصلاً چنین چیزی باشن

 در عالم ماده وجود ندارد كه حدش مادی باشد ولي وهمش غیرمادی باشد. 

 مابعدالطبیعه -3

هوم فاند. يعني در تعريفش هیچ ماشیائي وجود دارند كه هم در حد و هم در وهم يا تصور، غیرمادی

. چنین شودشود و در تصورش نیز اصلا استمدادی از ماده و ماديات بكار برده نميمادی بكار برده نمي

 چیزی را در مابعدالطبیعه مورد بحث قرار مي دهند. 

میان  سینا در ابتدا به حصر عقلي اشیاء را به چهار دسته تقسیم كرد و ازپس التفات داشته باشید كه ابن

سم در عالم خارج وجود نداشت. پس سه قسم علم داريم و در اين عالم هر دانشي كه نها فقط يك قآ

نامیده  بیعیاتطداشته باشیم به يكي از اين سه قسم مربوط خواهد شد. اگر به قسم اول، تعلق گرفت، علم 

عه یمي شود، اگر به قسم دوم تعلق گرفت، علم رياضیات و اگر به قسم آخر تعلق يافت، علم مابعدالطب

ند. به اپردازد كه تعريفاً و تصورا)وهماً( مادیشود. طبیعیات، علمي است كه به اشیائي مينامیده مي

اند ولي در تخیل، مادی اند و پردازد كه در تعريف غیرمادیهمین ترتیب رياضیات به اشیائي مي

 مابعدالطبیعه به اشیائي مي پردازد كه تعريفا و تخیلاً غیرمادی اند. 

 اشکالات تقسیم ابن سینا از علوم برخی

 بندی كردني قابل دفاع نیست. رسد كه چنین دستهبه نظر مي

 ز موضوعات مابعدالطبیعه اصلا نمی توان تصوری داشت.: ااشکال اول

چ گیرند، هیاشكال اول اين است كه انسان از موجوداتي كه در مابعدالطبیعه مورد بحث قرار مي

توان از اينها تخیلي داشت. زيرا همانطور كه اصلا نمي و .... مثلا از خدا، فرشتگان، روح .تصوری ندارد

 توان از چیزی كه اصلا صورت محسوسهگفتیم تخیل فرع است بر صورت محسوسه. حال چگونه مي

 رنداريم، صورت متخیله داشت؟ شايد بر ما اشكال كنید و بگويید كه ما از انسان دو سر، انسان شاخدا
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تصوری در ذهن داريم ولي در خارج چنین چیزی نبوده كه از او صورت محسوسه بگیريم. جوابش اين 

ا توان از آنهاست كه درست است كه انسان دو سر و غیره در خارج وجود ندارند ولي دلیل اينكه مي

ه و غیره ك صورت متخیله كسب كرد، اين است كه در خارج، خودِ انسان را داريم، خودِ شاخ را داريم

كنیم. اما از خدا و روح و غیره كنیم و صورت متخیله درست مياينها را در ذهنمان به هم تركیب مي

ای نداريم كه صورت متخیله بتوانیم بسازيم. پس ابن سینا مجبور كه اصلا در خارج صورت محسوسه

 است بگويد كه از خدا نمي توان صورت متخیله داشت كه حق هم همین است.

 موضوع علوم دیگر و علوم عملی: کال دوماش

شما نشان داديد كه موجودات كلاً سه قسم هستند و لاجرم هر علمي هم دارای موضوع است. سوال 

و  شناسانند؟ مثلا تدبیر منزل و اخلاقاين است كه علوم ديگر، آيا چیزی غیر از اين سه علم را به ما مي

در  1ناسانند؟  اين اشكالي است كه به ارسطو هم وارد است.شسیاست مدن، دارند امور عدمي به ما مي

 علوم عملي بايد چكار كرد؟

 عدم شمول نسبت به موضوع منطق: اشکال سوم

بندی، علم منطق اصلاً جايي ندارد. توضیح مطلب بسیار مفصل است كه در اينجا ذكر در اين تقسیم

 كنم. نمي

 ها از علوم نظریبحثی درباره ی علوم عملی و ملاک تمایز آن 

يیم و آبحث ديگری هم كه در اينجا است، اين است كه ما وقتي از طبیعیات و رياضیات بیرون مي

بینیم كه چندين قسم هم وجود دارند. قبل از ادامه به بحث، شويم، در اين مرحله ميوارد علوم عملي مي

ه از اين سه قسم را قبول داری ك يك مطلب كوتاه را هم توضیح بدهم: شايد شما از من بپرسي كه آيا

دهم آری ما اين سه قسم را قبول داريم ولي زني يا خیر؟ من جواب ميعلم اخلاق و غیره هم حرف مي

                                                           
 . سوال از استاد: شايد كسي بگويد موضوع علم اخلاق، اموري است اعتباري و از اين رو موضوع علم اخلاق موجود نيست؟ 3

  سانهاست كه اموري حقيقي اند.جواب استاد: موضوع علم اخلاق، اعمال اختياريِ ان
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( برخي مشمول اختیار آدمي هستند و 1كنیم مثلاً گفته اند كه اند كه امور را دو دسته ميبرخي نیز گفته

 ( برخي مشمول اختیار آدمي نیستند.2

توان به مثلا علوم طبیعیات برُد و در آنجا مورد بحث و يي كه مشمول اختیار آدمي نیستند، را ميآنها

جهت كه مشمول اختیار آدمیان  بررسي قرار داد. اما آن دسته كه مشمول اختیار آدمي هستند، از آن

اين  .یستي ندمآهستند، موضوع علوم عملي مي باشند. مثلا صندلي از طبیعیات است و مشمول اختیار 

صندلي حدّاً و تصوراً مادی است به اين معنا كه وجود و عدمِ اصلِ آن در اختیار آدمي نیست يعني من 

چه اين صندلي را دوست داشته باشم و چه دوست نداشته باشم و ... اين صندلي در اختیار من نیست 

باشد. چیزهايي كه وجوداً و ر من مي. . وجوداً و عدماً در اختیا و . ولي افعالِ خودِ من مثل سخن گفتن

ا نیز اين ج توان به حصر عقلي درشوند. ميدمي هستند، وارد علوم عملیه ميآتصوراً و عدماً در اختیار 

سینايي انجام داد و گفت اعمالي كه مشمول اختیار انسانها هستند، از دو حالت بیرون تقسیم بندی ابن

-شوند و برخي نیز در جمعیت از انسانها صادر ميانسان صادر مينیستند كه برخي در تنهايي مطلق از 

ر شود و آنهايي كه در جمع صادشوند، اخلاق گفته ميگردند به آنهايي كه در تنهايي مطلق صادر مي

ای بوجود آيد: شايد شما به من بگويي اند يا به شهر من. شايد شبههشوند يا به خانواده من مربوطمي

ب و غیره نیز در اختیار من هستند زيرا من همین الان مي توانم اين صندلي را خرد همین صندلي و آ

 كنم يا پرت كنم و غیره. پس اينها هم در اختیار من هستند.

گويیم كه فلان چیز در اختیار من است يا نیست، منظورمان جواب اين است كه ما در فلسفه وقتي مي

ا حركت بدهم. تنها توانايي ما در برابر اشیاء، اين است كه توانم آنها روجود آنهاست وگرنه من مي

 توانیم آنها را حركت بدهیم و به وجودِ خودِ آنها هیچ ربطي نمي يابد. فقط مي

 .والسلام علیكم
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 4جلسه 

 منطق و ابن سینا

 جایگاه منطق در تقسیم بندی ابن سینا -1

ند، جايگاه ااز سوی ديگر انديشمنداني كه از ارسطو به ارث بردههايي كه بندیسینا مثل تقسیمبندیِ ابندر تقسیم

جا قرار گرفتند، در كمنطق اصلا مشخص نیست. بايد فهمید كه منطق را با اين كه برايش جايگاه مهمي در نظر مي

 داده اند. اين يك اشكال عمده است.مي

 نوآوری های ابن سینا در منطق -2

سینا در منطق نوآوری داشته است يا نه؟ اين يك سوال مهم است كه بايد ديد آيا سوال بعدی اين است كه آيا ابن

ابن سینا سخني گفته كه از ارسطو و يا از شرُاّح او به ارث نرسیده باشد؟ در تاريخ، مدِّون منطق، ارسطوست. بعد از 

كه  به شارحان ارسطويي مسلماني رسد به شارحان يوناني و اسكندرانيِ او. پس از آنها نوبت مي رسدارسطو نوبت مي

 قبل از ابن سینا بوده اند مثل فارابي، ابوسلیمان سجستاني، متي ابن يونس.

سینا علیرغم نبوغي كه از خود نشان داده ولي در منطق هیچ سخن نويي نگفته است. مگر برخي مباحث فرعي ابن

كسي  كه قبل از ابن سینا هیچ است مل بر دو شرطكه افزوده است. ابن سینا يكي از نو آوری هايش در قیاساتِ مشت

 در اين باب سخني نگفته است چه يوناني، چه اسكندراني و چه مسلمان. قیاساتي كه مثلا مي گويیم:

P  انگاهq 

Q  انگاهr 

 .rانگاه  pپس در نتیجه 

 تا شرط هستند.  اين قیاسات مشتمل بر دو شرط هستند يعني هم مقدمه اول و هم مقدمه دومشان مشتمل بر دو

بارد، لغزند = اگر باران بشود + اگر زمین خیس شود، كساني ميگويیم اگر باران ببارد، زمین خیس ميمثلا مي

 لغزند.كساني مي
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ه در حتي در حكمه المشرقیین ك ،شودسینا ديده نمينوآوری در منطق ابناز اين قیاسات اگر بگذريم، ديگر هیچ

نويسم تا در آن سخن نويي بگويم و ديگر سخنان قدما را تكرار نكنم اما اين كتاب را مي نويسد كه منابتدايش مي

 سخن جديدی نگفته است. 

 سنخ تلاش های منطقی ابن سینا  -3

 كند: اش سه كار ميسینا در كتب منطقيابن

 . كنده خط نقل مياول اينكه در برخي موارد، سطور و يا قطعاتي از مباحث ارسطو را كلمه به كلمه و خط ب

 كند. دوم اينكه سخنان ارسطو را در میان سخنان خودش پراكنده مي

ت ما كند. كتابهايي كه از ابن سینا به دسكند ولي مثالها را از ارسطو نقل ميسوم اينكه مطالب منطقي را بیان مي

 رسیده، بسي حجیم تر از كتابهای ارسطوست و اين بخاطر توضیحات و تفسیرهايي است كه ابن سینا ارائه نموده است. 

 الهیات و مابعدالطبیعة ابن سینا

 ابن سینا فلسفه نظری را سه قسم مي كند: طبیعیات، رياضیات و الهیات)مابعدالطبیعه(.

 شيء دو دسته اوصاف و ويژگي دارد: هر 

 ها را دارد )اوصاف اختصاصي( است، آن ويژگي x، چون  xگويیم شيءِ يكدسته عبارتند از اين كه مي -1

 ، شيء است، آن اوصاف را دارست)اوصاف عمومي(. xگويیم چون شيء دسته نیز عبارتند از اينكه مي و يك -2

پس رفع عطش، يكي از اوصاف آب است. آب، چون آب است رفع  كندمثلاً فرض كنید، آب رفع عطش مي

ای است كه به گونه O2Hكرد. ساختار مولكوليِ آب عطش مي كند يعني اگر آب نبود، و چوب بود، رفع عطش نمي

اما آب يك دسته اوصاف ديگر نیز دارد كه آن اوصاف را به اين دلیل كه  ،آوردفلان ويژگي را با خود به ارمغان مي

، چوب هم اگر در واحد بودنآب است ندارد بلكه به اين دلیل كه آب جزوِ موجودات و اشیاء است داراست مثل 

نظر گرفته شود، گفته مي شود، يك چوب. اين ويژگي در آب و چوب وجود دارد ولي نه به اين دلیل كه آب يا 

 باشند. چوب هستند بلكه  به اين خاطر كه شيء هستند و جزو موجودات مي
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فعل است. هر هم بال آب اگر تبديل به چیز ديگری بشود، باز ،نیز يكي از خصوصیات آب است بالفعل بودن

موجودی در هر آني از آنات وجودش، دارای وصفي از اوصاف است، و بالفعل بودن، يعني همین. هیچ شیئي را نمي 

 تواني پیدا كني كه در آني از آناتش خالي از وصف باشد. 

 تفکیک امور عامه از الهیات در قدماء

یرند و گگفتند كه برخي از اين اوصاف اختصاصي، در طبیعیات مورد بررسي و كاوش قرار ميگذشتگان ما مي

يك بخش از آن هم در رياضیات و يك بخش هم در مابعدالطبیعه. يعني وقتي كه شما داريد، فیزيك، شیمي، 

كنید، در حقیقت داريد وصفي از اوصاف اختصاصيِ يك شيء را مطالعه ه ميشناسي و غیره مطالعهواشناسي، گیاه

ب ب از اوصاف اختصاصيِ آآكنید، انجماد كنید. يعني مثلا در فیزيك داريد دربارة نقطه انجماد آب مطالعه ميمي

 است يا وقتي كه در مكانیك از سیالات بحث مي كنید، از خواص اختصاصي آنها بحث مي نمايید. 

حساب،  گويند. البته درمي "كم"كنید كه به آنها دسته از اوصاف اختصاصي را نیز در رياضیات مطالعه مي يك

كم منفصل و در هندسه، كم متصل مورد مطالعه است. همة اشیاء جهان، بدون استثناء دارای كم نیستند، و چون قضیه 

 اين چنین است، به همین خاطر كم، از اوصاف غیر عمومي است. 

رشتگان گیرد مثل خدا، روح، فيك دسته از اوصاف اختصاصي نیز در ربوبیات)مابعدالطبیعه( مورد مطالعه قرار مي

گويید خدا ازلي و ابدی است. همین ازلي و ابدی بودن از اوصاف اختصاصي است. و امثال آنها. وقتي كه شما مي

وصاف اختصاصي است. زيرا همة موجودات كه رابطه ای طولي دارند، اين نیز از اوقتي مي گويید فرشتگان رابطه

 طولي باهمديگر ندارند. 

شدند و قسم مي 11قسم. كه روی هم رفته  1قسم و الهیات را  4دانستند، رياضیات را قسم مي 8قدما، طبیعیات را 

علم ديگری گیرند. اوصاف عمومي بايد در قسم مورد بررسي قرار مي 11مي گفتند كه اوصاف اختصاصي در اين 

گويند و معتقد بودند كه بايد يك علمي وجود داشته باشد كه از نها امور عامه ميآمورد بررسي قرار گیرند كه به 

 واحد بودن و امثال اينها سخن بگويد كه از امور عامه هستند.  ،شخص بودن ،جوهر بودن يا عرض بودن، بالفعل بودن
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 ابن سینا و بعد از وییکی شدن بحث های امور عامه و الهیات در 

 رفته خواستند امور عامه را با الهیات يكيمد كه رفتهآها مشكلاتي بوجود آمد كه گرايشي بوجود در اين بحث

ولین بندیِ آقايان بود. معلوم نیست كه ابكنند و ان مشكل عبارت بود از اين عدم هماهنگي و اختلافي كه در تقسیم

عامه را به ربوبیات تحويل ببرد و آنها را يكي بكند، چه كسي بوده است. ولي كسي كه اين تصمیم را گرفت امور 

ست و به دانتوان گفت كه ارسطو اين اشتباه را مرتكب نشد و ارسطو امورعامه و ربوبیات را دو علم جداگانه ميمي

مت دو قسم است: حك گفتزيرا مي .بندی هفتگانة معروف استهمین جهت تقسیم بندی ارسطو بیشتر به همان تقسیم

قسم مي  7شاخه كه روی هم رفته  4شاخه داشت و حكمت عملي  1حكمت عملي و حكمت نظری. حكمت نظری 

 شدند.     

اند. اين كار باعث بروز يك معضل عمده سینا شاهد اين هستیم كه امور عامه و ربوبیات يك علم شدهاز زمان ابن

 ضوع داشته باشد. مي شد و آن اينكه هر علمي بايد وحدت مو

 اشکالات یکی شدن امور عامه و الهیات

 مشکل تعدد موضوع -1

 توانید اين دو علم را يك علم بدانید؟ داشته باشید، چه زماني مي b و  aاگر شما دو علم به نامهای 

 سه پاسخ به اشکال اول

 اند كه تا كنون به اين سوال، سه جواب ارائه كرده

دربارة همان علمي سخن  aكنیم. اگر ديديم كه علم كه ما به موضوع آنها نگاه مي يكي از آنها اين است -1

يابیم كه آن دو علم، يك علم هستند. بنا به اين ديدگاه، مي گويد، درنیز در آن باب سخن مي bگويد كه علم مي

 وحدت و كثرتِ علوم وابسته به وحدت و كثرت موضوع آن علوم است. 

های آنهاست. اگر دو علم، گويد كه وحدت و كثرت علوم به وحدت و كثرت روشمييك ديدگاه ديگر  -2

ند. با اروش واحدی داشته باشند، در آنصورت آنها يك علم واحدند و اگر روش متفاوتي داشته باشند، علوم مختلف

روكار كه با تجربه س توجه به اين راهكار، ما در جهان فقط سه علم خواهیم داشت كه عبارتند از روانشناسي تجربي
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كند و روانشناسي عرفاني كه از روش كشف و النفس فلسفي كه از روش استدلالات عقلاني استفاده ميدارد، علم

 كند )يعني علم حضوری(.شهود استفاده مي

گفته بايد به غايات نگاه كرد. اگر دو علم رو به سوی غايتي واحد يك روش ديگر هم وجود داشته كه مي -1

 ند، پس يك علم داريم و اگر رو به غايات مختلف دارند، دو علم مختلف خواهند بود. دار

نهند و قول دوم و اول را با همديگر ممزوج الايام وجود داشته و امروزه به مورد سوم وقعي نمياين سه قول از قديم

 شوند: علم پديدار مي 4هگذر، كنیم كه از اين رمي كنند و میگويند ما ابتدا علوم را بر اساس روش تقسیم مي

 علوم عقلي،  -1

 علوم تجربي،  -2

 علوم كشفي شهودی و  -1

 علوم تاريخي.  -4

دهیم. ما به اين ديدگاه بندی قرار ميسپس اين علوم را در درون خودشان به لحاظ موضوع، دوباره مورد تقسیم

ردند. از كن دوران، براساس موضوع علوم را تقسیم ميپردازيم كه در آسینا ميهای ابنجديد كاری نداريم و به بحث

يد موضوع واحدی برای آنها بیابند. حال بايد د دخواستند با ربوبیات متحد كنند، مجبور بودنآنجا كه امور عامه را مي

 دهد؟كه چه موضوعي وجود دارد كه آنها را به همديگر پیوند مي

 عامه و ربوبیات و نقد آن هابرخی موارد بیان شده به عنوان موضوع امور 

 جواب اول

ق گويند. اما اين راه حل كاملا ناموفتوانیم بگويیم كه هر دوی آنها از مجردات سخن مياند كه ميبرخي گفته -1

است زيرا خدا از مجردات است و عرض و عمق و طول و ضخامت ندارد و در بند مكان نیست. ربوبیات در مورد 

ن گفتند كه امور عامه نیز از اموری سخگويد. روح و فرشتگان نیز مجرد هستند. ميسخن ميخدا، فرشتگان و روح 

امه هم توانیم بگويیم كه امور عای به ماديات ندارند پس ميگويند كه مختص به اموری خاص نیستند و هیچ علقهمي

وجود دارد و هم در میان مجردات از مجردات سخن مي گويند. مثلا علیت از امور عامه هست كه هم در امور مادی 
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علیت چون اختصاصي به  .ي است بايد در همة موجودات جهان وجود داشته باشدمزيرا عمومي است و چون عمو

ربوبیات  خواستند بگويند كهماديات ندارد پس اگر اختصاصي به ماديات ندارد، پس مجرد است. با اين توضیحات مي

 حدی دارند و موضوع واحدشان نیز مجردات هستند. و امور عامه يك علمند و موضوع وا

جا كه اختصاصي به ماديات ندارد، حتما جزو مجردات به حساب بايد بیايد!!!! ولي از آن توجه كنید، علیت از آن

جهت كه علیت به مجردات هم اختصاص ندارد جزو ماديات به حساب نیامد و بايد بازهم جزو مجردات محسوب 

علیت، وحدت، فعلیت، عینیت و خارجیت، اختصاصي به ماديات و مجردات ندارند )چون جزو امور  گردد!!!. اما اگر

عامه هستند(، به همان طريقي كه اختصاص به ماديات ندارند به همان شكل نیز اختصاص به مجردات هم ندارند و 

 نبايد فقط جزو مجردات هم به حساب بیايند. پس اين راهكار، ناموفق است.

 ومجواب د

گويند، پس اين دو علم، نجا كه ربوبیات و امورعامه هر دو از وجود بما هو وجود سخن ميآاند از گروهي گفته

ويند، گگفت ربوبیات و امور عامه واحدند به اين دلیل كه هر دو از مجردات سخن مييكي هستند. در قولِ قبلي كه مي

س خواست امور عامه را به ربوبیات ملحق كند و در اينجا برعكميربوبیات را اصل گرفته بود و با هر تكلفي كه شده 

 شود تا امور عامه، اصل قرار گیرد و ربوبیات به امور عامه ملحق گردد. قولِ قبلي گويا تلاش مي

رو كه موجود است فقط همین. اين حرف امور عامه، اوصاف موجودند ولي نه يك موجود خاص بلكه فقط از آن

چنین است، سخن درستي است ولي در باب ربوبیات، اصلا صحیح نیست. اين راهكار نیز اصلا صحیح كه امور عامه 

 گردد.باشد و كامیاب نمينمي

 تفکیک امور عامه و الهیات: جواب سوم

داد و آن، اينكه امور عامه از ربوبیات جدا لحاظ شود. آنهايي كه راه حل صحیح همان است كه ارسطو انجام مي

است  اند و ثانیا اگر ربوبیات، قسیم طبیعیات و رياضیاتند اين دو علم را يكي كنند، در اينكار ناموفق بودهكوشیده ا

بايد از امور اختصاصي سخن بگويد نه از امور عامه و امور عامه نیز بايد از امور عامه سخن بگويند نه از اموری كه 

 اند. پس يكي كردنِ اينها اصلا صحیح نیست. اختصاصي
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 درباره ی حکمت عملی، اقسام و موضوعات آن

ن كتاب اي .دوره مختصر حكمت را بیان كرده است خوانم كه در آن يكسینا ميالحكمه ابنيك مطلب را از عیون

 بخش رياضیات ندارد. منطق و طبیعیات و الهیات دارد. در فصل اول بخش طبیعیات مي گويد:

 "الامور و تصديق بالحقايق النظرية و العملیة بقدَرَِ طاقة البشرية الحكمةُ استكمال نفس الانسانیة بتصور"

كمال انسان به اين است كه در فصل خودش به سوی كمال "فلاسفه مسلمان، قائل بودند به تبعیت از ارسطو كه 

د تام را ن ح. اما اين مبنا، كاملا مخدوش است. شما در تعريف انسا"گام بردارد يعني هرچه عالمتر شود، كاملتر است

مي آوريد: انسان، حیواني است ناطق. اسب حیواني است صاهل، الاغ حیواني است ناهق و ... فلاسفه مسلمان در تبعیت 

گفتند كه هر كس در طول فصل پیشرفت كند، كاملتر است يعني هر انساني در نطق و تفكر پیشرفت كند، ارسطو مي

 كاملتر مي شود پس هركس متفكر تر، كاملتر.

 زنند يعني چه؟ از كلاغ يا كركس مثالگفتند اين حرفي كه فلاسفه ميعرفا با اين حرف مخالف بودند و مي

-يگفتند اگر كلاغ هرچه كثافتخوارتر باشد، كاملتر است؟ شما فلاسفه مزدند كه فصلش كثافتخواری است و ميمي

تصديق. يكي  است: تصور و گونهلم باشد، علم دو اگر قرار باشد كمال به ع "الحكمة استكمال نفس الانسانیة"گويید 

یرند البته گهای استكمال نفس، تصديق است يعني تصديق كردنِ مباحثي كه در علم نظری مورد بحث قرار مياز راه

به میزاني كه در طاقت بشر باشد. اما حكمت دو قسم است: حكمت نظری و حكمت عملي. حكمت نظری مربوط 

د بدانیم و به آنها عمل نكنیم و حكمت نظری اصلاً در اختیار ما انسانها نیست كه به آنها عمل است به اموری كه باي

ر اختیار توانید در آنها دخالتي بكنید چون دبكنیم. يعني شما هر چه در طبیعیات و رياضیات و ربوبیات بدانید، نمي

موزيم آلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل، مطالبي ميشما نیستند.  اما حكمت عملي در اختیار ما انسانهاست. يعني در اخ

نها آه آموزم تا بشود گفت كه من يك سری مطالب را ميخواهیم به آنها عمل بكنیم. اما در حكمت نظری نميكه مي

است كه  گردد. اين، نورای بتابد، به همان زاويه نیز باز ميآموزيم كه اگر نور در زاويهعمل كنم. مثلاً در طبیعیات مي

شود درجه است، مگر مي 180آموزيم كه مجموع زوايای مثلث بايد به اين مطلب عمل كند نه من. در رياضیات مي

آموزيم تا بیاموزيم ولي حكمت عملي، علومي هستند كه به اين عمل كرد؟ پس حكمت نظری علومي هستند كه مي

 گويند كه در اختیار ما انسانها قرار ندارند. آموزيم تا عمل كنیم. زيرا حكمت نظری، از اموری سخن ميمي

 ماست آنها را بیاموزيم ولي حكمت عملي علومي است كه بر گويد حكمت نظری، علومي است كه برسینا ميابن

اند: حكمت عملي همان اخلاق، سینا اقسام حكمت عملي و نظری، سه قسمماست به آنها بايد عمل كنیم. از نظر ابن
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سیاست مدن هست. در حكمت عملي بايد اصول مطالب را از دين گرفت و مبدأ آنها بايد شريعت و تدبیر منزل و 

شرايع باشند و حد و مرزهايش را نیز بايد از شريعت الهي دريابیم. فايدة سیاست مدن به اين است كه آدمي كیفیت 

ای زندگي كند كه هم مصالح بگونهشود انسان آموزد. اين نوع زندگي باعث ميمشاركت و معاشرت با مردم را مي

ح آموزيم كه چگونه زندگي كنیم كه تمام مصالمدنیش حفظ شود و هم مصالح نفسش. با يادگیری تدبیر منزل مي

خانواده حفظ گردد. منظور از تدبیر منزل سه قسم ارتباط است: ارتباط میان زن و شوهر، ارتباط میان والدين و فرزندان، 

ق ها را كسب نمايیم تا از اين طريآموزد چگونه فضیلتمولا. فايده اخلاق هم به اين است كه ميارتباط میان عبد و 

 نفس خود را تزكیه دهیم و رذايل را بشناسیم و بدانیم كه چگونه از آنها بپرهیزيم.

 .والسلام
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 5جلسه 

 مروری بر مباحث جلسه ی پیشین

 اقسام حکمت نظری

 شود كه حكمت نظریروی عیون الحكمه بخواهیم بخوانیم چنین مي ما حصل جلسات قبل را اگر از

 سه قسم: 

 حکمت طبیعی -1

پردازد كه در معرض حركت و تغیّر هستند كه به آن دانش، حكمت طبیعي يك قسم به اموری مي

دانیم كه حركت و تغیر دو چیز متفاوت از هم هستند ولي در اينجا به اين مورد گويند. البته ميمي

 .كنیمتوجهي نمي

 تفاوت مفهومی حرکت و تغیر

پذيرد و گاهي نیز تغیر به صورت تدريجي. دو ماشین را در نظر گاهي تغیر بصورت آني صورت مي 

هايي كه دارند به هم نزديك بگیريد كه دارند به همديگر نزديك مي شوند، اين دو ماشین در زمان

 "هلحظ"آنها روی مي دهد اما لحظة بهم خوردنشان در شوند، به صورت تدريجي اين دگرگوني در مي

ها زماني در جزو زمان نیست پس در لحظة به هم خوردن ماشین« آن»پذيرد. صورت مي "آن"و در 

ت صور« آن»كنند، اين به هم رسیدن، در رسند و برخورد ميكار نیست. دو امر زمانمند كه به هم مي

گويیم خط دارای يك بُعد ر مورد خط هم همینطور است كه ميجزو زمان نیست. د« آن»پذيرد كه مي

يابند، ديگر آنجا دارای بُعد نیست زيرا اين تقاطع، خورند و تقاطع مياست ولي وقتي دو خط به هم مي

باشد. پس تغیّری كه دارای تدريج است، حركت صورت گرفته است كه دارای بُعد نمي "نقطه"در 

بت گیرد. بین حركت و تغیر، نسدارای تدريج نیست، كون و فساد نام مي شود و تغیری كهنامیده مي

 عموم و خصوص مطلق وجود دارد. تغیر، عامِّ مطلق است.
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ت پردازد كه در آن تغیر و حركگويد يك قسمت از حكمت، به طبیعیات ميسینا ميبه هرجهت ابن

 ض تغیر هستند كه ماده و مادياتمورد بحث و بررسي هست و بايد بدانیم كه فقط چیزهايي در معر

 باشند. 

شود گفت حركت مشتمل است بر مجموع سكونها، به همین ترتیب نیز يك نكته: همانطور كه نمي

یز توان چتوان گفت كه زمان عبارت است از مجموع آنات. زيرا از میلیاردها چیزِ بدون بُعد نمينمي

ذيريم كه خط پدانان اشكال مي گرفتند كه ما نميياضيبُعد دار بدست آورد. به همین خاطر فلاسفه به ر

را مجموع نقاط تلقي كنید زيرا نقطه بدون بُعد است. پس اگر در تعريف خط، از نقطه استفاده شود، 

ند . لايب نیس رفتگس تنیحق با فلاسفه خواهد بود. اين، همان اشكالي است كه بعدها فلاسفه به لايب

گفت اگر تمام اشیاء را نصف كنند مثلاً اين تخته را اگر نصف كنید و فیلسوف معروف آلماني مي

نامید د ميس آنها را مُنایترسد كه لايب ننصفِ آن را نیز دوباره نصف كنید و ... بالاخره به چیزهايي مي

 شكنند. زيرا منادها بعد ندارند. و اين منادها ديگر نمي

 حکمت ریاضی -2

پردازد كه تغیر و حركت رياضي به اموری مي .شودرياضي نامیده مياما حكمت ديگری داريم كه 

كند تغیر پیدا نمي 4تواند در معرض حركت و تغیر قرار گیرد. مثلا عدد كنند. اما موضوع آنها مينمي

 تا صندلي تغییر مي كنند.  4مثلا  .كنندشيء حركت مي 4اما 

 حکمت برین، مابعدالطبیعه یا فلسفه اولی -3

كند كه آن امور بالذات تغییر و تحرك ندارند ولي اگر در خارج ديگر از اموری صحبت مي حكمت

ذيرند پگیرند. مثلا خدا و فرشتگان هیچگاه تغیر نميموجوديت بیابند، معروض حركت و تغیر قرار مي

را با ربوبیات  سینا چون امور عامهگويند. ابنبه اين حكمت، حكمت برين، مابعدالطبیعه يا فلسفه اولي مي

كند به همین دلیل معتقد است فلسفه، جزئي از فلسفه اولي است و فلسفه الهیه نیز جزئي از يكي مي

 فلسفه اولي است. 
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 الهیات طبیعی از نظر ابن سینا

د كنیم كه خدا و فرشتگان وجود دارنگويد كه ما در ابتدا از دين و مذهب خودمان قبول ميسینا ميابن

ل سخن را آوريم. دين، اصها را قبول كرديم، در بخش ربوبیات، به نفع اينها استدلال ميو سپس كه اين

كنیم. اين سخنان مربوط گذارد و سپس ما بر اين اصلِ سخن، استدلالاتي اقامه ميدر اختیار ما مي

 شود به قسمت عقلي كلام نه بخش نقليِ كلام. كلام عقلي، همان است كه به آن الهیات طبیعيمي

ه خود شود. الهیات طبیعي بخشي از ربوبیات را بگويند. كلام نقلي نیز به الهیات وحیاني گفته ميمي

گويد كه ما از طريق دين به برخي مسائل و به يك سلسله معارف، تنبهّ سینا ميدهد. ابناختصاص مي

هیم. دين و مذهب دل ارائه ميايم، استدلاكنیم و اما در فلسفه به اين سلسله معارف كه تنبه يافتهپیدا مي

 دهد ولي فلسفه در صدد است كه مطالب را مستدل نمايد. مطلبي ارائه مي

هايي وجود دارند اما در قرآن چیزی نداريم كه هر چیزی شود كه بدانید خدا و فرشتهدر دين اعلام مي

واند تاين آيه مي "لَفَسَدَتا . . .  لو كانَ فیهِما آلهة الّا الله،"را صددرصد اثبات كند. در قرآن آمده كه 

ی ادلیل عقلاني محسوب گردد به شرط اينكه چندتا دلیل عقلاني ديگر به آن ضمیمه شود. در قرآن آيه

ثیر اند، خیر ك، هر كه را حكمت داده"و مَن يؤتِ الحكمه فقد اوتيَ خیراً كثیراً"گويد: هست كه مي

داند. ولي آيا حكمتي كه در اين آيه آمده دقیقاً حكمت عملي مي سینا اين حكمت را هماناند. ابنداده

ن آتوان گفت كه در قربه همان معنايي است كه دويست سال پس از آن رواج داشته است؟ آيا مي

 مواردی وجود دارد كه در طول زمان معنای متفاوتي به خود گرفته باشند؟ 

روردگارت رهنمون شو: حكمت، موعظة حسنه و در قران آمده كه مردمان را از سه طريق به راه پ

، "برهان، خطابه، جدل، شعر و مغالطه"مجادله. فلاسفه مي گويند كه در صناعات خمس كه عبارتند از 

حكمتي كه در اين آيه آمده، ناظر به همان برهان است، منظور از خطابة حسنه نیز همان خطابه و مجادله 

عر ياد . ما به او ش"ما علّمناهُ الشعر و ما ينبغي له"ر چنین گفته: هم كه جدل است. در قرآن راجع به شع
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نداديم و شايسته ندانستیم كه شعر بیاموزد. پس اين نیز همان شعر است اما درباره مغالطه چیزی در قرآن 

 نیامده كه حق را ناحق جلوه دهد و ناحق را نیز حق بنماياند. 

ان شد و در جايي  ديگر حكمت به معنای نظری و چطور شد كه در يك جا حكمت به معنای بره

عملي؟ بايد بدانیم كه اين طرز تلقي صحیح نیست و بايد ديدكه در زمان نزول آيه حكمت چه 

 بازخوردی داشته است.

سه با سینا ارائه داده در زمان خودش و در مقايای كه ابنبندیالبته بايد خاطر نشان بكنم كه اين تقسیم

 .ها بسیار جامع تر استبندی خیلي از تقسیم

 الهیات ابن سینا

 مي افكنیم: الهیات ابن سینا نظرحال كمي به 

وند و در شخواهیم موجوداتي را بشناسیم كه دستخوش تغیر و حركت ميگفتیم كه در طبیعیات مي

رياضیات نیز موجوداتي را مي شناسیم كه خودشان دستخوش تغیر و تحرك نمي شوند ولي معروض 

شیائي را بشناسیم كوشیم اتوانند دستخوش تغییر بشوند. در فلسفه ميگیرند كه آنها ميچیزهايي قرار مي

 شوند. كه اصلا دستخوش تغیر نمي

 اولین تقسیم بندی موجودات در فلسفه: تقسیم به جوهر و عرض

ه آنها را به اين است ك توانیم در موجودات ايجاد كنیم،ای كه ميبندیسینا معتقد است اولین تقسیمابن

گويد موجودات از اين دو حال خارج نیستند الحكمه ميجوهر و عرض تقسیم نمايیم. او در كتاب عیون

ر وابسته است، و اگ "جوهر"كه يا در تحقّق به چیزی وابسته اند يا وابسته نیستند اگر وابسته نیست، 

رنگ سفیدش عرض است. رنگ، به پارچه شود. مثلاً خودِ پارچه، جوهر است و نامیده مي "عرض"

اً همان چیزی گويند، تقريبمتكي است ولي پارچه متكي به او نیست. چیزی كه فلاسفه به آن جوهر مي

 اشد. مي ب "صفت"شوند و عرض نیز تقريبا همان گفته مي "اسم"است كه در دستور زبان به آن 
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 تعریف جوهر و عرض

كند ولي عرض چیزی است كه در كه در ديگری حلول نمي سینا معتقد است جوهر چیزی استابن

ديگری حلول كرده است. مثلا برف اگر بخواهد بوجود بیايد، در چیز ديگری حلول نمي كند ولي 

 عرض حلول مي كند. 

 انواع جواهر

اند و جواهری كه مادی نیستند. حال در گويد جواهر چهار قسم هستند: جواهری كه مادیابن سینا مي

 "تصور"گفتند اين جواهر دو قسم وجود دارد كه به همديگر نیازمندند ماده و صورت. قدما مي بین

هم جوهر است و عرض نیست. ولي با اينهمه ماده بدون صورت  "ماده"جوهر است و عرض نیست و 

 تواند باشد. تواند وجود داشته باشد و صورت هم بدون ماده نمينمي

مي ای ناست؟ اگر اين دو جوهر هستند، چطور به جوهر بودنشان لطمه سوال: اين، چگونه امكانپذير

شود ، عَرَض ميAگفتند رمزش اين است كه زماني يك شيء خاص مثلاً شيء خورد؟ در جواب مي

بینیم نیازمند نباشد ولي دربارة ماده و صورت، مي Aكه او به يك چیزی نیازمند باشد ولي آن چیز به 

كه آن دو به همديگر نیازمندند. اگر يك شيء به چیزی نیازمند بود و آن چیزِ ديگر به اين شيء نیازمند 

 نبود، به اولي عرض مي گويند و به دومي جوهر. 

گويد يك قسم از جواهر قسم دانست: او مي 4سینا در میان جواهر كه بندی ابنگرديم به تقسیمبرمي

ر موضوع نیست )يعني عرض نیست(، در ماده هم نیست، اين قسم كه در ماده اين است كه با آنكه د

 شود:هم نیست خودش به سه دسته تقسیم مي

 يا خودش ماده هست و به همین دلیل در ماده نیست، يا  -1

 دارای ماده است و يا -2

 نه ماده است و نه دارای ماده است. -1 
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است  "صورت"و جوهری كه در ماده است،  "هیولي"آن جوهری كه خودش ماده است، عبارتست از 

 ."مفارقات و نفس"است كه دارای ماده و صورت است و قسم ديگر عبارت است از  "جسم"و ديگری 

قسم هستند زيرا ايشان عقل و نفس را در يك دسته  4كنید كه در تقسیم بندیِ ابن سینا، جواهر توجه مي

گفتند كه امور مفارق يا فقط در ذات، جدا از كردند و ميميقسم  5قرار داده ولي ديگران جواهر را 

 "نفس"اند و يا اينكه هم ذاتا و هم فعلا جدا از ماده اند كه به اولي اند ولي در عمل نیازمند به مادهماده

 گويند.مي "عقل"و به دومي 

 .والسلام
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 6جلسه 

 ادامه ی سخن در باب تقسیم موجودات

 تقسیم موجوداتجایگاه واجب در  -1

پرسیم كه جايگاه خدا در اين میان كجاست؟ اگر قسم كرد. حالا مي 4سینا جواهر را گفتیم كه ابن

 جواهر متكي به نفس خودشان هستند، پس خدا متكي به نفس خودش هست. 

 خروج تخصصی خداوند از تقسیم بندی موجودات

هر و عرض، موجودات ذوماهیت هستند كنیم به جوگويند چیزی كه ما تقسیم ميعمدة فلاسفه مي

يا به تعبیر ديگر، اين ماهیات هستند كه يا جوهرند و يا عرض. چون خدا دارای ماهیت نیست، به همین 

ار و دشود. پس بايد موجودات را ابتدا تقسیم كنیم به ماهیتبندی خارج ميخاطر خدا از اين تقسیم

باب روی شود كه مقولات عشر از اينعرض تقسیم ميدار هم به جوهر و ماهیت. موجودات ماهیتبي

اهیت مماهیت فقط يك مصداق دارند كه آن هم خداست. چون خدا بيمي گشايند. البته موجودات بي

ی بندبینیم در تقسیماست، نه جوهر است و نه عرض. خدا حدّ هم ندارد چون ماهیت ندارد. اينكه مي

 آيد. اتي كه ذكر شد، جور در ميسینا اثری از خدا نیست با توجیهابن

 خروج تخصصی خداوند از تقسیم بندی موجودات پیش فرض های قول به

ته فرض در ذهن داشماهیت است، دو پیشالوجود بيگويیم كسي كه معتقد است كه واجبحال مي

  .است

 اصالت الوجودی است و  -ولو متوجه نیز نباشد–ن فرد حتما آيكي اينكه  -1

دومي اينكه ماهیت را حتما حد وجود لحاظ كرده است. از اين رو گفته چون خدا موجودی است  -2

 بي حدود و نامحدود، به اين خاطر ماهیت ندارد. 
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 زم ماده و صورتلانظر ابن سینا درباره ی ت -2

اده، ه ميابي كباشد. يعني جايي را نميهیولا يا ماده بدون صورت نیست و صورت نیز بدون ماده نمي

خالي از صورت باشد و صورت نیز خالي از ماده باشد. اين دو ملازم همديگرند و از تركیب اين دو، 

آيد. اين سخن كه ماده و صورت دائماً همراه باهم هستند، رأی ارسطو بود اما افلاطون جسم پديد مي

سینا ست. اما ابنذيرفته امخالف اين ديدگاه است و قائل به تفكیك آنهاست. ابن سینا ديدگاه ارسطو را پ

لحكمه ادر برخي كتابهايش نتوانسته به اين ديدگاه ارسطويي پايبند باقي بماند و مثلا در كتاب عیون

ه كند و رأی افلاطون را پذيرفته و سخنش نقیض بحثي است ككند كه بسیار فرق ميسخناني بیان مي

 . 4در كتاب نجات گفته است

 ریق محسوساتاثبات وجود غیر محسوس از ط

سینا با يك روش ابتكاری اثبات كرده كه موجودات منحصر در بحث بعدی اين است كه: ابن

گويند كه موجودات مساوق با ماديات اند. يعني هرآنچه غیرمادی است، محسوسات نیستند. ماديون مي

هر امر "كه ، نتیجه گرفت "هر امر مادی موجود است"غیرموجود است. از لحاظ منطقي مي شود، از 

 . يعني خدا و ديگر موجودات مجرد ناموجودند."مجردی، ناموجود است

 غیرمادی و نامحسوس. –گويند موجودات دو قسم هستند: مادی و محسوس فلاسفه مي

                                                           
ويي هايي گ. فلاسفه مسلمان برای آنكه دو فیلسوف مهم ارسطو و افلاطون را با همديگر نگه دارند، دچار تناقض 4

اند. چون افلاطون و ارسطو تفاوتهايي بسیار مشخص باهمديگر در برخي مباحث دارند. خداوند فرموده كه اعتقاد شده

از اين است كه آدمي معتقد به دو يا چند خدا باشد. مثلا اگر يك فرد، مريد فقط يك نفر باشد به يك خدا خیلي بهتر 

خیلي بهتر از آن است كه نوكر چند نفر باشد زيرا اين چند مولا اگر با همديگر دعوا بكنند، دستورهايي متضاد بیان 

 خواهند كرد كه در اين صورت تكلیف اين نوكر مشخص نیست. 

سفة ما مشمول اين سخن خدا شده اند و خواسته اند دو فیلسوفي را كه دائما با هم سر نزاع داشته اند در متاسفانه فلا

كنار هم بنشانند و به همین دلیل خواسته اند به سخن هر دو ارج بنهند و به تهافت ها مبتلا شده اند. چون نه مشائي صد 

 در صدند و نه اشراقيِ صددردصد. 
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كنم كه موجودات غیرمادی گويد من با نظر افكندن بر همین محسوسات، اثبات ميسینا ميابن

ود. شحسین را در نظر بگیريد. بر همة اينها، مفهوم انسان اطلاق ميموجودند. مثلا شما علي، حسن و 

بود، دارای رنگ و بو مادی مي "انسان"، مادی نیست و مجرد است. چون اگر "انسان"اگر دقت كنید 

 و وضع و عوارض ديگر بود؛ ولي ندارد. 

 سوال: منظور از مجرد در اينجا، ذهني است؟

است ولي هر امر مجردی ذهني نیست. و ما اثبات كرديم كه لااقل جواب استاد: هر امر ذهني مجرد 

 يك امر مجرد وجود دارد. اين استدلال اثبات میكند كه هر امركلي، مجرد است. 

 سوال: اين امر محسوس كه در اينجا ذكر شده است، اعم از حس ظاهر و باطن است؟

 باطن كه مجرد است.  جواب: خیر اين محسوس فقط مربوط به حس ظاهر است و الّا حس

 

 علیت از دیدگاه ابن سینا

گويد هیچ شیئي وجود ندارد مگر آنكه علتي به او وجود بخشیده است. اين بوعلي در اشارات مي

دا موجود خ"سخن بسیار قابل تامل است. اگر اين سخن ابن سینا را ضمیمه كنید به اين قضیه كه 

اگر خدا موجود است و اگر هر موجودی كه موجود شود مبني براينكه .حالا سوالي طرح مي"است

است، حتماً صاحب علتي است، پس بايد بگويیم خدا نیز دارای علتي است!!!! اين نكته را هم گوشزد 

ی علتي هر موجودی دارا"سینا گفته كه هر موجودی حتما دارای علتي است و نگفته كه بكنم كه ابن

 "خارج از خودش است

 ن چند تصور داشت: تواخب در اينجا مي

 خدا علت ندارد.  -1
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 خدا علت دارد.  -2

 آيد: اگر شق دوم را لحاظ كنیم، دو قسم به دست مي

 : علتِ وجودِ خدا، خودِ خداست و 2-1

 : علت وجود خدا، خارج از اوست. 2-2

 بیان اشکال راسل

ويید خدا گفت اگر بگآيد كه مياگر بگويید كه خدا علت ندارد، در آنصورت شبهة راسل پیش مي

ه همین علت است، بتوان گفت: حالا كه موجودی پیدا شد كه بيعلت ندارد پس به همین شكل نیزمي

ويد گعلت است؟ راسل در آثارش اين شبهه را طرح كرده ميشكل هم چرا نشود گفت كه كلّ عالم بي

ي بیان نمود اينكه پدرم استدلال كرد كه در جواني قائل به وجود خدا بودم تافیلسوفي انگلیسي نقل مي

 كه امر از دو حال بیرون نیست: 

تواند بدون علت بوجود بیايد. اگر موجودی تواند بدون علت بوجود آيد و يا نمييا موجودی مي

 تواند بدون علتوجود دارد كه بدون علت پديد آمده پس به همین شكل كل عالم طبیعت نیز مي

د كه محال است موجودی، موجود شده باشد اما بدون علت، در آن بوجود آمده باشد. اگر بگوين

 صورت بايد بگويیم كه خدا نیز دارای علت است.

ين نوع دانم. به اگويد من نیز تابع اين فیلسوف انگلیسي شدم و اين استدلال را تامّ ميراسل مي

 مي خوريد. مي گويند كه هر شق آن را بگیريد به مشكل بر dilemmaيلما ااستدلالها د

 پس انتخاب اينكه خدا وجود دارد، به مشكل برمي خورد.
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 پاسخ از اشکال راسل و نقد بیان ابن سینا

اگر شما تنسیق بحث را به اين شكل بیان كنید كه هر موجودی دارای علتي است، در آن صورت 

بايد بگويیم خدا نیز وجود دارد و حتماً او نیزعلتي دارد. اما تنسیق درست و صحیح علیت به اين شكل 

معتقد  داست كه هر ممكن الوجودی دارای علت است. اگر شما بخواهید بگويید خدا نیز علت دارد باي

 شويد كه خدا نیز ممكن الوجود است درحالي كه خدا واجب الوجود است نه ممكن الوجود. 

استدلال راسل به لحاظ منطق صوری يك استدلال صحیح است ولي تنسیق درستِ اصل علیت به 

 اين شكل كه الان گفتم بايد باشد نه به آن شكلي كه راسل بیان نمود. 

د و علتش نیز خودِ خداست، در اين صورت يك اشكال عمده خواهیم اگر بگويیم كه خدا علت دار

داشت و آن اينكه حیثیت وجدان )علت بودن( با حیثیت فقدان )معلول بودن( در يكجا جمع خواهد شد. 

اما اينكه بگويید خدا علت دارد و علتش نیز چیزی است غیر خودش، اين سخن را همة فلاسفه و الهیون 

 چون در اين صورت، خدايي كه ما خدا لحاظ كرده بوديم خدا نیست. ،اندد كردهو حتي ماديون نیز ر

پس بايد گفت كه خدا علت ندارد و نبايد گفت كه خدا خودآفرين است يعني خدا علت دارد و 

 علتش نیز خودش است. خدا اصلاً آفريده نیست كه خودآفرين باشد. خدا ناآفريده است.

هر موجود دارای علتي است. اين كلیت، صحیح نیست. ابن سینا با گويد سینا كه ميپس سخن ابن

 اين همه دقت نظر بالايي كه داشته سخن نادرستي بر زبان رانده است. 

 .والسلام
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 7جلسه 

 بحث علیت از نظر ابن سینا

سینا در اكثر آثارش علیت را طرح نموده ولي در كتاب اشارات و نجات، اصل علیت را خیلي ابن

 بهتر مورد واكاوی قرار داده است. 

 تقسیمات علیت

 علل ماهیت و علل وجود

 كند: بندی مياو در اشارات، علیت را به اين شكل تقسیم

ن، دو شويم، از آرو ميشیئي مثل گچ روبهعلل دو قسم هستند: عللِ ماهیت و علل وجود. ما وقتي با 

 آيد: مان ميامر به ذهن

. هر چند اين شيء، امری است واحد ولي "گچ هست"و ديگر آنكه اين شيء،  "هست"اول اينكه 

 آيد. از آن، دو مفهوم به ذهن مي

یان م گويند و اين وجود درمي "وجود"آيد، به هستي كه به هنگام رويارويي با شيء به دست مي

 اشیاء كه بنگريم در همین چیستي، متفاوت از همديگر هستند و "چیستيِ"همة اشیاء يكسان است اما به 

تراك شويم، يك وجه اشتر، ما وقتي با ده چیز رو به رو ميشود. بعبارت سادهگفته مي "ماهیت"به آن 

ت كه آنها همگي وجود دارند و بینیم. وجه اشتراك آنها، در اين اسو يك وجه افتراق در میان آنها مي

 وجه افتراقشان نیز به اين است كه آنها هر كدامشان يك شيء مجزا با اوصاف مختص به خود هستند. 

 مبنای تقسیم علل به ماهوی و وجودی -1

 سینا چگونه علل را به علل وجودی و ماهوی تقسیم كرده است؟ابن
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بايد يك سلسله علل دست به دست هم بدهند تا گويد اگر يك شيء بخواهد وجود پیدا كند، او مي

گويند. اما يك سلسله علل ديگر هستند كه آن شيء ايجاد شود. به اين دسته از علل، علل وجودی مي

 بايد در تعريف شيء بیايند. 

 اقسام علل وجودی -2

بوجود آمده است. آثار آب فقط در هیدروژن نیست و  o2hگويیم كه از آمدن مثلا آب را مي

خواص آب فقط در اكسیژن نیست بلكه در تركیب اين دو است. اگر هیدروژن را به تنهايي بخوريد و 

كه از  كنندگي خاصیت آب استكند. پس سیراباگر اكسیژن را به تنهايي بخوريد، رفع عطش نمي

علت اين سیراب كنندگي، آب است كه منشأ اثر است  تركیب هیدروژن و اكسیژن بوجود آمده است.

و اين صورت و اثر جديد را صورت نوعیة مائیه مي گويند. صورت نوعیة آب، يعني آن علتي كه در 

، خودشان علت Oو  2Hای داشته باشد. همین شود آب، خاصیت ويژهآب است و آن علت موجب مي

در آب هست و به همین دلیل هم هست كه آب  ای كهمادی هستند برای آب اما آن صورت نوعیه

گويند.  چه چیزی باعث شده كه اين علل مادی يعني خاصیت سیراب كنندگي دارد، علت صوری مي

2H  وO ها در كنار هم بنشینند. علتكنار هم بنشینند؟ معلوم است يك علت فاعلي موجب شده اين 

 اصي اين تركیب را بوجود آورده است كه به آنبنا به انگیزة خ -خواهد باشدهر كسي كه مي–فاعلي 

جور علت شمرده شد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلي،  4گويیم. تا اينجا انگیزه، علت غايي مي

 علت غايي. 

 تقسیم علل وجودی به درونی و بیرونی -3

ي خلدهند تا يك شيء بوجود آيد. به علت مادی و صوری، علل داعلت دست به دست هم مي 4اين 

گويند زيرا در درون اين شيء جديدی كه الان بوجود امده، حاضرند ولي علت فاعلي و غايي هم مي

گويند. مثلاً چوب كه علت مادی صندلي است، الان باشند، علل خارجي ميرا كه در خارج از شيء مي

در صندلي  یزاش نیز كه شكل خاصي به اين صندلي بخشیده، آن ندر صندلي وجود دارد و صورت نوعیه
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حاضر است. اما نجّار كه فاعل اين صندلي است در خودِ صندلي حضور ندارد و علت غايي كه برای 

 نشستن و استراحت است، نیز در درون صندلي حاضر نیست. 

خواهیم صندلي را علت مادی و صوری در خودِ شيء حضور دارند و بنابراين به هنگامي كه مي

را در تعريف صندلي بگنجانیم. به اين علل داخلي، علل ماهوی نیز میگويیم. تعريف كنیم، بايد اين دو 

بايد در تعريف يك شيء، حتما علت مادی و صوری ذكر شوند. اما فاعل و غايت جزو ماهیت شيء 

تا، علل وجودی هستند و يك  4آيند. البته يك نكته را بگويم كه همة اين نیستند و در تعريف نمي

ست و علل مادی و صوری علاوه براينكه علل ماهوی هستند علل وجودی هم هستند تسامحي در كار ا

 ولي فاعل و غايت، فقط علل وجودی اند.

 بیان ابن سینا از تقسیمات پیشین

و  گويدسینا در اين باب كه علل را تقسیم كرد به علل ماهوی و وجودی، مثل ما سخن نميابن 

 دهد:بندی را چنین ادامه ميتقسیم

 تقسیم علل ماهوی به علل بالقوه و بالفعل -1

 علل ماهیت، خودشان دو قسم هستند: 

 الف( عللي كه ماهیت توسط آنها بالقوه است، 

 ب( عللي كه ماهیت به توسط آنها بالفعل است. 

آينده  اند كه الان صندلي نیستند ولي درتوان گفت كه اينها بالقوه صندليهای چوب ميمثلاً به تكه

ي كه گويیم يعني علت مادی. اما هنگامها، ماده ميگويد ما به اينسینا ميشوند. ابنل به صندلي ميتبدي

آثار صندلي عیان و نمايان شد، در آن زمان است كه صندلي به فعلیت رسیده ما به اين منشاء آثار و 

به  ده و صورتنامد. پس ماسینا آن را صورت يا علت صوری ميخواص صورت نوعیه گفتیم كه ابن
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ته شود صندلي بالقوه داشدهند اما يكي بالقوه و ديگری بافعل. يعني ماده موجب ميصندلي وجود مي

 شود صندلي بالفعل داشته باشیم. باشیم و صورت باعث مي

 تقسیم علل وجود به مقارن و مباین -2

 كند: سینا علل وجود را نیز دو قسم ميابن

 هستند و الف( عللي كه مقارن با شيء

 ب( عللي كه مباين با شيء مي باشند. 

عللي كه مقارنت با شيء دارند، موضوعِ شيء هست مثل جوهر. مثلاً گل يك جوهر دارد و اعراضي 

را نیز داراست. فلاسفه معتقدند كه جوهر خودش علتي است برای عوارض. فلاسفه مثلا به آب، جوهر 

كنندگي نیز كه از اوصاف آب بودند، اعراض نام مي  مي گفتند و به صاف و زلال بودن و رفع عطش

 نهادند. 

اما اين موضوع، چند نمونه دارد؟ يعني چند تا علت داريم كه از علل وجود هستند و در عین حال 

، جوهر هاگفت يك نمونه از اينسینا ميآنها موضوع بگويیم؟ ابنبه مقارنت با معلول هم دارند كه 

ه اعراض بسنجیم. يكي هم هیولي است اگر هیولي را نسبت به صور حسیه است اگر جوهر را نسبت ب

بسنجیم. پس جوهر، علت وجودی برای اعراض است اما از آن نوع علتهای وجودی است كه مقارن با 

 معلول است يعني در همانجايي كه جوهر هست، در همانجا نیز عوارض وجود دارند. 

ينت با معلول دارند يعني علت اين جاست و معلول آنجاست. يك سری علتهای ديگر نیز داريم كه مبا

 كند: سینا اين علل مباينه را نیز دو قسم ميابن

 الف( عللي كه علیتشان به ايجاد معلول است و 
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ي كه علیتشان به ايجاد معلول نیست بلكه علیتِ شان نسبت به ايجاد معلول است. به اولي فاعل لب( عل

آورد پس او علت فاعلي آب است. اما ند. مثلا شیمیدان آب را بوجود ميگويو به دومي غايت مي

-ها باعث شد كه شیمیدان، آب را بوجود آورد، به آن انگیزهن انگیزهآهايي كه شیمیدان داشت و انگیزه

گويند. انگیزه بصورت مستقیم، علیت ندارد بلكه انگیزه، علتي شده برای علتِ فاعل ها علل غايي مي

قسم  5بندی داشت و آن اينكه علل يجاد يك شيء. اين تقسیم بندی، يك فرق با ديگر تقسیمجهتِ ا

 شدند و موضوع نیز در اين تقسیم بندی، به عنوان علت لحاظ شده است. 

 اشکال به لحاظ موضوع در شمار علل

انجام گرفته ت كه هايي اسبندیسینا بدتر از ساير تقسیمبندی ابنممكن است كسي بگويد اين تقسیم

گردد كه معلول ما از سنخ اعراض باشد يا از سنخ صور زيرا موضوع فقط در مواقعي علت لحاظ مي

محسوسه. ما انتظار داريم يك فیلسوف از عللي سخن بگويد كه همیشه و در همه جا علت هستند نه 

 آنكه فقط در مواقعي خاص علت لحاظ گردد. 

گويند كه نبايد از عللي سخن گفت كه علیت آنها مياما اين سخن، سخن صحیحي نیست زيرا 

اگر معلول از جنس و  .كنند كه ماده و صورت هم فقط در ماديات هستندمقطعي دارند اما دقت نمي

سنخ ماديات نباشد، اصلا علت مادی و صوری نخواهیم داشت. خدا كه صادرِ اول را آفريد، در آن كه 

اصلاً علت مادی و صوری نداشت. فقط در عالم ماده هست كه نیاز به علت مادی و صوری هست. علت 

 ارد.فاعلي و غايي را نیز اگر در مجردات لحاظ كنیم، خدا علت فاعلي ند

 مناط و ملاک احتیاج معلول به علت

ته گويیم كه معلول عبارت است از چیزی كه وابسآيیم و مياينك از بحث تقسیمات علت بیرون مي 

به يك چیز ديگری است و علت نیز چیزی است كه معلول به آن وابسته است. يك بحثي كه از قديم 

لول ی هستند كه وابسته به اشیاء ديگرند و به آنها معاشده، اين است كه چرا برخي اشیاء به گونهطرح مي

 ويیم؟گای هستند كه وابسته به اشیاء ديگر نیستند و به آنها علت ميگويیم و برخي اشیاء نیز به گونهمي
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گفتیم كه معلول چیزی است كه وابسته است به چیزی ديگر كه البته تعريف صحیحي از تا حالا مي

پرسیم كه چه تفاوتي در اشیاء حاصل شده كه آن تفاوت موجبِ وابستگيِ معلول است. اما اينك مي

اشیاء به امور ديگر شده و آنها را معلول گردانیده است؟ اين همان بحثي است كه تحت عنوان مناط و 

 ملاك احتیاج معلول به علت چیست؟

دوث اگر چیزی ح گفتند كه ملاك نیازمندی معلول به علت، حدوث و قدم زماني است.متكلمان مي

 زماني داشته باشد، وابسته است و اگر چیزی قدم زماني داشته باشد، وابسته نمي باشد. 

ینا صحیح نیست ساند ولي اين نظر ابنگويد فقط متكلمانِ ضعیف به اين ديدگاه معتقد شدهسینا ميابن

باشد كه  زماني وجود داشته ای باشد كهزيرا همة متكلمان به اين ديدگاه معتقدند. اگر يك شيء بگونه

و  گوينددر آن برهه از زمان، آن شيء وجود نداشته و سپس بوجود آمده باشد، به آن شيء، حادث مي

چنین شیئي معلول است و اگر شيء خاصي وجود داشته باشد كه زماني نبوده كه اين شيء مورد نظر ما 

 گويند. وجود نداشته باشد، به اين شيء، قديم مي

بوجود آمده  tدقیقاً در همین نقطة  zشروع شده است. اگر شيء  tید كه زمان مثلاً از نقطة فرض كن

، كه اين شيء قبل از نقطة yگويند. حالا فرض كنید شيء ديگری به نام قديم زماني مي zباشد، به اين 

t  بوجود آمده باشد، به اينy طة گويند. به هر شیئي كه بعد از آن نقنیز قديم زماني ميt  بوجود آمده

در بندِ زمان است و قديم زماني است  zدر اين است كه  yو  zگويند. تفاوت باشد، حادث زماني مي

اصلا در بند زمان نیست و زمانمند نمي باشد و قديم زماني است. خدا از همین لازمانهاست.  yولي 

برخي معتقدند كه فرشتگان نیز لازمان هستند و قديم زماني اند. در مورد ارواح هم اختلاف است كه 

يا ارسطو را  ذيريممان بوده اند يا بعد از زمان. بستگي به اين دارد كه ديدگاه افلاطون را بپزآيا قبل از 

كه يكي مي گفت ارواح قبل از زمان وجود داشته اند ]افلاطون[ و ديگری ]ارسطو[ معتقد بوده كه 

 ارواح بعد از ابدان و بالتبع بعد از زمان حاصل آمده اند. 

 والسلام.



61 
 

   جلسه هشتم

 سینا ابن دیدگاه از خدا وجود اثبات

 بیان مقدمه ای در باب مناط نیاز به علت

 اقوال مختلف در باب مناط نیاز به علت -1

 : گیرد قرار مدنظر بايد نكته يك سینا ابن ديدگاه از خدا وجود اثبات به رسیدن برای

  علیت باب در

  است علت به نیازمند معلولي هر كه گفتند مي برخيالف( 

 . است علت به نیازمند موجودی هر كه گفتند مي برخي وب( 

 . است علت به نیازمند زماني حادث هر كه اند گفته هم گروهيج( 

 . دارد نیاز علت به الوجودی ممكن هر كه اند گفته هم برخيد( 

 .است علت به نیازمند الذاتي فقیر هر كه اند گفته نیز برخيه( 

 علت هب نیازمند زماني حادث هر گويد مي كه يكي: پردازيم مي قول دو به مختلف، اقوال اين میان از

 . است علت به نیازمند الوجودی ممكن هر گويد ميكه  ديگری و است

 زمان تا ديدگاه اين .است علت به نیازمند زماني حادث هر كه معتقدند متكلمان همة اسلام صدر از

 ديدگاه ناي به مذهب سنّي متكلمان فقط بعد به نصیر خواجه زمان از اما. است داشته رواج نصیر خواجه

 . است علت هب نیازمند الوجودی ممكن هر كه شدند اين به معتقد شیعه متكلمان ولي ،ماندند باقي معتقد
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 اختلاف میان متکلمان سنی با متکلمان شیعی و فلاسفه در باب مناط نیاز به علت -2

 لاكم گويند مي سني متكلمان. نمود درك را ها ديدگاه و كرد ملاحظه بايد را نیازمندی ملاك پس

 لمانمتك ولي ندارند علت نباشند، زماني حادث اگر و آنهاست زماني حدوث علت، به اشیاء نیازمندی

 است ردا علت است، الوجود ممكن كه چیزی هر. است امكان علت، به نیازمندی مناط گويند مي شیعه

 كه مدهی نشان آن در و بكشیم ای دايره توانیم مي ما. داشت نخواهد علت نباشد الوجود¬ممكن اگر و

 . الوجود ممكن ديگری و الوجود¬واجب يكي كرد دسته دو توان¬مي را موجودات كل

 

 یها قديم كه است اين منظورش است، علت به نیازمند زماني حادث هر گويد مي كه كسي حال

 نیازمند مانيز حادث فقط و اند شده نوشته قرمز رنگ به بالا تصوير در كه اند علت از نیاز بي نیز زماني

 . باشند مي علت به

 هب نیازمند زماني، حادث هر كه دارد قبول است، امكان علت، به نیاز مناط گويد مي كه كسي اما

 مي سلمانم فلاسفه و شیعي متكلمان. باشد علت از نیاز بي زماني قديم كه ندارد قبول اما است علت

 از یازن بي ای زماني قديم هر كه نداشتند قبول ولي است علت به نیازمند الوجودی ممكن هر گويند

 علت از ازنی بي كه اوست فقط و است زماني قديم كه خداست فقط كه بودند معتقد آنها. باشد علت

 ودیالوج ممكن هر كه منظر اين از. هستند علت به نیازمند همگي الوجودند، ممكن چون بقیه و است

 مناط كه است اين سر بر اختلافات اما نیست نزاعي و اختلافي هیچ است، وجود به نیازمند حادثي هر و

 . دانند مي مختلف را علت به نیازمندی
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 ندك مي بیان را گزاره اين نفر يك هستند، باسواد افراد درصد 100 كه سوئد در: زنم مي مثال يك

. "ستا باسواد سوئدی زن هر" كند مي بیان را گزاره اين ديگر نفر يك و "است باسواد سوئدی هر"

 ولي تندهس سوئد اهل سوئدی، زنان بالاخره، چون ببريم پي نیز دوم گزاره به توانیم مي اول گزاره از ما

 دوم، گزارة در .باشند باسواد نیز سوئد افراد همة يا سوئدی مرد هر كه ببريم پي توانیم نمي دوم گزاره از

 اسوادب رمز است، باسواد سوئدی، هر گويد مي كه اول گزارة در اما. است بودن زن به بودن، باسواد رمزِ

 نداشت علت ملاك در را بحث همین. زن خواه و باشد مرد خواه باشد سوئد اهل كه است اين به بودن

 .ديديم نیز موجودات

 نفی حدوث به عنوان مناط نیازمندی به علت توسط ابن سینا -3

 بكوشد بايد ناسی ابن. نیست زماني حادث خدا كه كند اثبات بايد خدا، وجود اثبات برای سینا ابن حال

 ستدلالا چنین نجات كتاب در ايشان. بگذارد پا زير را بودن دار علت برای بودن زماني حادث ملاك تا

 :است كرده

. ادد تشخیص توان مي را چیز دو زماني، حادث اين در. است آمده بوجود حادثي موجودِ كنید فرض

 دگوي مي سینا ابن. زماني حادث=  عدم از بعد وجودِ+  عدم. كنوني وجود ديگری و الوجود قبل عدمِ

 رنمايانگ عدمش از بعد شيء يك وجود ضمن، در. كند مي زماني حادث را شيء يك الوجود، قبل عدم

 هدد مي را بعدالعدم وجودِ علت، آيا كه كند مي سوال حال. است الوجود ممكن شيء آن كه است اين

 تنیس چیزی كه عدم و داده شيء به را بعدالعدم وجود يا كنوني وجود علت، را؟ الوجود قبل عدمِ يا

 در و ندارد علت به نیازی الوجودش قبل عدم در شيء پس. بدهد چیزی به را آن بخواهد علت كه

 . است امكان همان كنوني، وجود اين و است علت به نیازمند اش كنوني وجود

 مناط نیازمندی به علتبیان ابن سینا در اثبات امکان ذاتی به عنوان  -4

 نطوریآ زماني حدوث نه است امكان تعالي، واجب به شيء يك نیازمندی علتِ: گويد مي سینا ابن

 امر دو آن در فاعلي علت شود، مي حادث كه شیئي. است شده قائل آن به انديش ضعیف متكلم كه
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 علت. نيكنو وجود ديگری و گويیم مي الوجود قبل عدم آن به گذشت كه عدمي يكي: كند مي ايجاد

 وجود نييع است بعدی وجود كه دارد تاثیر وجودی در بلكه ندارد تاثیری هیچ سابق، عدم در فاعلي،

 (. الوجود ممكن) است ديگری از وجودش كه گیرد مي قرار معلول دلیل اين به فقط معلول پس. كنوني

. ذات قدم و ذات حدوث هم گاهي و برند مي بكار زماني قدم و زماني حدوث متكلمان گاهي

 است همان نیز ذات قدم و گويند مي بودن الوجود ممكن فلاسفه آن به كه است همان ذات، حدوث

 قدم اب نیز ذاتي قدم. دارد فرق خیلي زماني حدوث با ذاتي حدوث. نامند مي وجود وجوب فلاسفه كه

 ذاتي يمقد با ذاتي حادث بلكه نیستند همديگر قسیم زماني، حدوث و ذاتي حدوث. دارند فرق زماني

 هر ،الوجود ممكن يعني ذاتي، حادث. است ذاتي حادث زماني، حادث هر. باشند مي همديگر قسیم

 . است الوجود ممكن نیز زماني حادث

 ن سینا بر اثبات وجود خداببراهین ا

 . است كرده نقل خدا وجود اثبات بر برهان سه سینا ابن

 . ندارد جديدی سخن و كرده بیان را خود از قبل مباحث كلمه به كلمه و است حركت برهان يكي -1

 . است شبیه بسیار فارابي وجوب و امكان برهان به كه است وجوب و امكان برهان ديگری -2

 . است سینا ابن ابتكاری كه است صديقین برهان همان يا علیت اصل برهان ديگری -1

 بیان ابن سینا در برهان امکان و وجوب 

 كدامشان هر يعني ،باشند معلول افرادش همة كه بگیريد نظر در را افراد از ای رشته گويد مي سینا ابن

 روند در آنها علت يا دارند خود از خارج علتي ها اين آيا كه پرسیم مي سوال حال. باشند علتي دارای

 مباحث هيكدست دارد، خود از خارج علتي رشته، اين بگويید اگر(. است عقلي حصر به اين) آنهاست؟

 ديدپ ديگری مباحث نیز صورت آن در است، خودش درون در آنها علتِ گفتید اگر و آيند مي پديد

 . آيند مي
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 آن یم،گوي مي ما صورت آن در گويد مي سینا ابن دارد، خود از خارج علتي رشته اين بگويید اگر

 چیزی راگ. اند معلول همگي كه گرفتیم نظر در چنین را افراد رشته اين ما زيرا. خداست خارجي علت

 . است الوجود واجب پس. نیست معلول او باشد، رشته اين از خارج

 خود علتش، يا آيد مي پیش حالت دو هست، خودش درون در رشته، اين علتِ بگويید اگر اما

 جودو هم ديگر احتمال يك البته. است مجموعه اين افراد از يكي علتش يا و است افراد اين مجموع

 مي اينكه) .اند عقلي حصر به نیز احتمالات اين. ندارد علتي اصلا رشته اين بگويید كه اين آن و دارد

 از ات چند يا و يك كه است اين منظور مجموع، برای باشد علت مجموعه اين افرادِ از يكي گويیم

 (باشد مجموعه علت افرادش،

 به ناب آيد مي لازم صورت آن در زيرا ،باشد خودش علت چیزی كه است محال گويد، مي سینا ابن

 محال خودش بر شيء تقدم و گردد مقدم خودش بر شيء باشد، معلول بر مقدم بايد علت كه قاعده اين

 معناست اين به خودش بر شيء تقدم. باشد خودش از موخر شيء كه آيد مي لازم طرف، آن از. است

 كمتر تيكمالا شيء اينكه يعني خودش، بر شيء تاخر و دارد خودش كمال از بیشتری كمالي شيء كه

 اين معنايش وجودی، لحاظ به معلول بر است مقدم علت گويیم مي وقتي. دارد خودش كمالات از

 قدمت بعلاوه. است داشته علت خودِ را آن از بیشتر و دارد نیز علت دارد، معلول را كمالي هر كه است

 . وجدان و فقدان جمع يعني خودش بر شيء

 رجیحت آن، و است رو روبه عمده مشكل يك با باشند كل علتِ  مجموعه، از افرادی يا فرد اينكه اما

 رسیدپ میتوان حال. نیست آنها میان در وترجیحي اند معلول همگي مجموعه، يك افراد. است بلامرجح

  نشد؟ مجموعه علتِ جزء اين و شد كل علتِ جزء، آن چرا كه

 یزن خودش علت خودش پس است كل اين داخل نیز خودش گردد، كل علت جزء، يك اگر بعلاوه

 . است باطل امر اين كه گفتیم و نفسه علي شيء تقدم يعني. است شده
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 باشد اشتهد خودش از خارج علتي رشته، اين كه كند مي اثبات شقوق اين كردن رد با سینا ابن پس

 زا كه چیزی و كرديم جمع مجموعه يك داخل را ممكنات همة ما. است تعالي واجب حتما نیز آن كه

 اگر. زن هم و دارد وجود مرد هم دانشكده، اين در مثلاً. است تعالي واجب مانده، بیرون مجموعه اين

 كدهدانش اين در كه هر كه گفت توان مي وقت آن بكنند، سالن يك داخل را دانشكده اين مردانِ همة

 . است زن حتما او نیست، سالن اين در و هست

   .والسلام
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 جلسه نهم

 

 ادامه ي سخن در بحث توحید واجب

 تفاوت میان واجب الوجود بذاته و ممكن الوجود

 بوعلي ميان واجب الوجود بذاته و ممكن الوجود چه فرقي قائل است؟

 امور سه دسته هستند: 

 الف( واجب الوجود، 

 ب( ممكن الوجود و 

 ج( ممتنع الوجود. 

واجب الوجود، موجودي است كه نميتواند كه نباشد، ممكن الوجود، موجودي است كه مي تواند موجود باشد و 

 مي تواند موجود نباشد. ممتنع الوجود نيز نمي تواند موجود باشد. 

اما در باب واجب الوجود، ذكر اين نكته لازم است كه واجب الوجود، صرفاً فقط خدا نيست ما عادت كرده ايم 

، ذهنمان سريع منتقل مي شود به سوي خدا. اما اين "موجودي كه نمي تواند موجود نباشد"ه تا مي گوييم ك

 . "سرخي حتما سرخ است"گزاره هم واجب الوجود است 

 پس بايد اين نكته را بيافزاييم كه واجب الوجود و ممتنع الوجود، دو دسته هست: بنفسه و بغيره. 

ه كه بايد واجب بذاته و واجب بغيره و ممتنع بذاته و بغيره را حتما مدنظر قرار ابن سينا بر همين اساس گفت

 دهيم. 

خدا موجود است و معلولي كه علتش تامه هست نيز موجود است، هر دو واجب الوجودند اما خدا، واجب بالذات 

را در نظر بگيريد.  است، A، كه معلولِ Bاست و آن معلول، واجب بالغير. حال شريك الباري و چيزي به نام 

بوجود آيد. هر دو ممتنع الوجودند  B، نيز محال است Aشريك الباري محال است بوجودآيد و در صورت فقدانِ 

 اما امتناع اولي بذاته هست ولي امتناع دومي، بغيره. 
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 اما در مورد ممكن الوجود نيز آيا مي توان هم ممكن الوجود بذاته و هم ممكن الوجود بغيره داشت؟

، الان ممكن Zبوعلي مي گويد محال است كه چيزي، يك شيء را ممكن الوجود كند. ما اگر بگوييم كه 

، قبلا چه چيزي بوده كه الان ممكن بالغير شده است؟ او يا ممتنع Zالوجود بالغير است، سوال مي كنيم كه 

 بوده و يا واجب و يا ممكن الوجود بوده است. 

نباشد، توسط يك چيز ديگر، تبديل شود به موجودي كه ممكن الوجود است.  محال است چيزي كه نمي تواند

چون انقلاب در ذات پديد مي آيد. عين همين سخن در باب ممتنع الوجود بودن نيز تكرار مي شود. زيرا چيزي 

گر ا كه حتما بايد موجود باشد و چيزي كه حتما بايد معدوم باشد، ضرورت وجود دارد و نيز ضرورت عدم دارد.

تبديل به ممكن شود، انقلابي در ذاتش صورت پذيرفته است. اما اگر قبلا ممكن الوجود بوده، و حالا توسط 

 غير ممكن الوجود شده، اين يعني تحصيل حاصل و عبث. 

 قسم موجود در عالم داريم:  5با اين حرف ابن سينا، ما فقط 

 واجب الوجود بالذات كه در اديان فقط يك مصداق دارد )خدا(،  -1

 واجب الوجود بالغير)همة موجوداتي كه الان موجودند به اين دليل كه علت تامة شان موجود است(،  -2

 ممتنع بالذات )شريك الباري و اجتماع نقيضان و ...(،  -3

 معدوم اند( و ممتنع بالغير )چيزهايي كه علت تامة شان حاضر نيست و  -4

 ممكن الوجود كه مي تواند موجود باشد و مي تواند موجود نباشد.  -5

 صفات واجب الوجود از ديدگاه فلاسفه

 خداي دين و خداي فلسفه

صفاتي كه فلاسفه براي خدا اثبات مي كنند با صفاتي كه اديان براي خدا اثبات مي كنند، فرق دارند. صفاتي 

احساسات آدمي را برمي انگيزد مثل احساس ترس، مهر، علاقه و غيره. اما در صفاتي كه خدا در اديان دارد، 

كه فلاسفه به خدا مي دهند، هيچ نوع احساساتي در انسان برانگيخته نمي شود. مثلاً در جهان اسلام، از صفت 

ا منتغم رحمن و رحيم صحبت مي شود و احساس مهر در خودمان ادراك مي كنيم. يا در قران آمده كه خد

اين صفت در انسان احساس ترس ايجاد مي كند. اما فلاسفه مي گويند، خدا علت العلل است اما اين  است و
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دم ايجاد نمي كند. رمزش اين است كه اديان در خدا صفاتي را برمي شمارند كه آصفت هيچ احساسي در 

 Personalداي اديان، انسان وار است نمونه اش را در انسانها نيز مي بينيم. از اين نظر مي توان گفت كه خ

 اما خداي فلاسفه انسانوار نيست. 

 صفات واجب الوجود از ديدگاه ابن سینا

 از جمله صفاتي كه ابن سينا در باب خدا در كتابهاي عيون الحكمه و نجات بيان كرده است، به قرار زير است:

ات است. يعني هيچ حالت منتظره اي در او خدا، واجب الوجود بذاته است و واجب الوجود من جميع الجه-1

 نيست. 

خدا غيرقابل انقسام است. يعني خدا جزء ندارد و يكپارچه است و به لسان فلاسفه، امري است بسيط. خدا  -2

قابل انقسام به اجزاء نيست. جنس و فصل ندارد. جنس از نقطة اشتراك موجودات به دست مي آيد و نقطة 

ه مي شود اما خدا هيچ وجه اشتراكي با ما ندارد و با موجودات ديگر زيرا همه چيز غير افتراق آنها، فصل ناميد

 خدا ماهيت دارند ولي خدا ماهيت ندارد. 

خدا ضد ندارد. بايد بدانيم كه ضد غير از مخالف است. ضد مربوط به اوصاف است و هر دو امر متضاد بايد  -3

ص بيايند ولي پي در پي كه در يك زمان نمي توانند در يك وجودي باشند و بتوانند در روي يك موضوع خا

موضوع واحد جمع شوند. اما بايد نهايت بُعد و دوري از هم را داشته باشند. خدا صفت نيست و جزو صفات نمي 

 باشد.  

 ا درخدا، ندّ هم ندارد. در قرآن آمده كه شما براي خدا انداد )جمع ند( قائل هستيد. يعني شريك. اما بعده -4

 "مثل"فه با فلاس "مثل"به جايش نشست. بايد بدانيم كه  "مثل"كتابهاي فلسفه، اين معنا كنار رفت و واژة 
عرف فرق دارد. ما در عرف وقتي مي بينيم چيزي شبيه يك چيزديگر است، مي گوييم اين، مثل آن است.اما 

خدا  ي درفلسفه مي بينيم كه مي گوينديعني دو چيزي كه در ماهيت اشتراك دارند. ما وقت "مثل"در فلسفه، 

 مثل ندارد، منظورشان اين است كه خدا در ماهيت نوعية هيچ چيزي همتا ندارد. 

 . 5خدا دگرگوني پذير نيست. همه چيز بغير از خدا در حال تغيير و تحول است -5

                                                           
اين جلسه، به اين دليل است كه بقية جلسه به پرسش و پاسخ هاي دانشجويان از استاد گذشته كه  . علت مختصر بودن 5

برخي جوابها منقطع است و معلوم مي شود در ميان پاسخ ها، سوالاتي ديگر از جانب دانشجويان طرح مي شده، لذا از تايپ 
 سوال و جوابها خودداري شد.
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 جلسه دهم

 بحث کل و جزء و نیازمندی کل به اجزاء

نيازمند به اجزائش هست و يا بعد از آن؟ مثلاً آيا آب كه تركيبي است از يك كل آيا قبل از بوجود آمدن 

 هيدروژن و اكسيژن، قبل از بوجود آمدنش نيازمند به اين دو است يا بعد از بوجود آمدنش؟

 بررسی اشکال معروف در باب کل و نیازمندی آن به اجزاء

راهم آمدن و پيدايش، نيازمند به اجزائش اين سوال ناشي از يك شبهه بود كه اگر بگوييم كل، قبل از ف

هست، خواهيم گفت كه نياز فرع بر وجود است و تا يك چيزي بوجود نيامده باشد، نيازي اصلا وجود نخواهد 

داشت. حال چگونه كل، قبل از بوجود آمدنش نيازمند به اجزائش است؟ مگر مي شود كه چيزي قبل از 

 د تا سپس نيازمند به چيزي بگردد.وبايد در ابتدا موجود بش وجودش، نيازمند به چيزي باشد؟ يك شيء

و حالا مي گويند كه اگر بگوييد كل بعد از موجود شدنش نيازمند به اجزائش هست، مي گوييم كه بعد از 

بخواهد كل به او نيازمند باشد بعد از بوجود آمدن، اصلا جزئي در كار  موجود شدنش جزئي در كار نيست كه

 نيست.

ز بوجود آمدنِ كلّ، اجزاء وجود دارند و اما بعد از موجود شدنِ كلّ، كل موجود است و ديگر اجزائي در قبل ا

كار نيستند. يعني قبل از موجود شدنِ كلّ، برآورندگانِ نياز موجود هستند ولي خبري از نيازمند نيست مثلا اگر 

وجود شدنِ كلّ، ديگر كلّ موجود است وخبري تشنه اي وجود نداشته باشد، آب به چه درد مي خورد؟ و بعد از م

از برآورندگان نياز نيست. مثلا وقتي آب وجود داشته باشد، ديگر هيدروژن و اكسيژني به صورت مجزا وجود 

 ندارند. 

 پاسخ ابن سینا از اشکال

 در پاسخ بايد دو نكته را مدنظر قرار داد:

اول( آيا واقعاً بعد از موجود شدنِ كْلّ، اجزاء وجود ندارند يا آنكه اجزاء وجود دارند؟ بايد بدانيم كه اجزاء وجود 

دارند آن هم به صورت بالقوه موجودند. بايد بگوييم كه بعد از وجود، برخي كلّها وجود دارند كه اجزاء آنها بالفعل 

كه اجزاء بالقوه دارند و بالفعل ندارند. مثلا خاك را با شكر مخلوط  وجود دارند و برخي كلّ ها نيز وجود دارند

مي كنيد و كل بوجود مي آيد اما اجزاء آنها بالفعل موجودند اما در تركيب هاي شيميايي مثل تركيب هيدروژن 
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را  زاءو اكسيژن كه كلّ به نام آب بوجود مي ايد، اجزاء به صورت بالقوه موجودند. چون اگر بخواهيد اين اج

 جدا كنيد، آب كنار مي رود و آن دو جزء پديدار مي شوند. 

، هنوز بالقوه است(، نيازمند به اجزاء هست و كلّ، بعد كلّدوم( كل، قبل از موجود شدنش )يعني وقتي كه 

كه بالقوه هستند(مي باشد. منظور ما از  اجزائياز موجود شدنش، بالفعل نيازمند به اجزاء خودش )يعني به 

اه تامه خو–ل و بعد در اينجا، قبل و بعد زماني است وگرنه در قبل و بعد وجودي، شكي نيست كه علت قب

 مقدم است بر معلول.  -باشد و خواه ناقصه

 ادامه ی سخن در باب صفات خدا

تا  245و كتاب نجات صص 23و  22در جلسه قبل داشتيم صفات خدا را از دو كتاب عيون الحكمه صص

 مي گفتيم. بحث رسيد به اينكه خدا تغير ندارد.  242

است. برخي فلاسفه در باب علم خدا سخناني گفته اند كه بعدها مورد حملة  "عالم بودن"صفت بعدي خدا، 

سينا نيز جزو همين فلاسفه است. ابن سينا و كساني مثل او مي گويند اشيائي  متكلمان قرار گرفته اند كه ابن

كه مورد علم خدا واقع مي شوند، از دو حال خارج نيستند: يا تغيير در آنها راه دارد يا اينكه تغيري ندارند و ثابت 

 اند. 

 اشکال در علم خدا به امور جزیی و متغیر -1

مشكلي برخورد كرده بودند و مي گفتند اگر خدا به امور ثابت علم داشته  كساني مثل ابن سينا در اينجا به

ولي خدا به اشياء متغير چگونه مي تواند علم بيابد؟ اگر چيزي ثابت باشد، وقتي به  ،باشد هيچ مشكلي نيست

م نيست. هآن، علم مي يابيم، چنانچه مطابق با واقع باشد، علم نيز ثابت است. خدا اين علم را دارد و مشكلي 

ولي اگر خدا بخواهد به مادياتي كه در جهان طبيعت هستند و دائماً نيز در حال تغيّر هستند، علم بيابد و علم 

نيز مطابق با واقع باشد، لازم مي ايد كه با تغيير معلوم، علم نيز تغيير يابد!!!  اگر علم خدا ثابت بماند ولي در 

مي آيد كه علم خدا در يك لحظه مطابق با واقع باشد اما در بقية عين حال معلوم در حال تغير باشد، لازم 

مواقع مطابق با واقع نباشد زيرا معلوم دگرگون شده است. بعبارت ديگر مطابقت با واقع مقتضي اين است كه 

د به ناگر معلوم تغيير پيدا كرد، علم نيز تغير بيابد. از اين رو افرادي مثل ابن سينا مي گفتند كه خدا نمي توا

 امور متغير علم بيابد زيرا اگر علم خدا تغيير يابد، تغيير و تحول در خدا رسوخ پيدا مي كند. 
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در مقابلِ ابن سينا، مي گفتند كه اگر سخن شماها را بپذيريم، در آن صورت لازم مي آيد كه خدا به ما و 

 ماديات و كارهايي كه انسانها مي كنند، علم نداشته باشد. 

 ینا از اشکالپاسخ ابن س

ابن سينا در مقابل اين حرف ها جواب مي داد كه خدا به امور متغير علم دارد اما علي وجهٍ كلي. خدا به 

قوانين كلي كه همواره ثابت هستند، علم دارد. يعني خدا به اين آب و آن آب و ... علم ندارد اما به قوانين حاكم 

  بر آبها علم دارد كه اين قوانين ثابت هستند.

 اشکالات بر سخن ابن سینا

د كه يكي از شغزالي سه اشكال بر ابن سينا مي گرفت كه بموجبِ اين سه اشكال، ابن سينا كافر تلقي مي

اين سه استدلال، همين استدلال بالاييِ ابن سيناست. غزالي مي گفت كه خدا به موجودات علي وجهٍ كلي 

در قران آمده كه هر ورقي كه بر زمين مي افتد "ت علم دارد علم ندارد بلكه در قرآن آمده كه خدا به جزئيا

. اين حرف ابن سينا با خيلي مباحث دچار تناقض مي گردد مثلا با بحث هاي مربوط به "خدا به آن علم دارد

 دعا و بدا. 

فلاسفه مسلمان هيچگاه به بحث دعا نمي پرداختند چون گرفتارهاي زيادي پيش مي آورد و فيلسوفاني كه 

يلي جسارت داشتند مثل ابن سينا، اين ها هم فقط در حد يك پاراگراف كوتاه سخناني مي گفتند و ردّ مي خ

شدند. حتي ملاصدرا هم كه كل جهان را عين تحرك و تغير مي داند نيز به اين بحث ها در نياميخته. او نيز 

آن نيست. در فلسفه هاي مثل هراكليت، كل جهان را همچون آتشي مي دانست كه يك لحظه آرامشي در 

 جديد نيز فلسفه پويشي چنين ديدگاهي ارائه مي داد.

 کیفیت علم خدا -2

 بحث بعدي اين است كه علم خدا آيا حصولي است يا حضوري؟

ابن سينا معتقد بود كه علم خدا به ذات خودش حضوري و به ديگر اشياء حصولي است. بعدها فلاسفه 

ي در خدا راه ندارد. اگر حرف ابن سينا را بپذيريم، بايد خدا را داراي ذهن مسلمان معتقد شدند كه علم حصول

تلقي بكنيم. اما فلاسفة ديگر، از اينكه خدارا داراي ذهن بيانگارند خيلي تحاشي دارند برخلاف فلاسفة غرب 

ه قائل شويم بكه به وجود ذهن در خدا معتقدند. اگر علم خدا به اغيار را از طريق علم حصولي بدانيم، بايد 

 اينكه خدا از راه صور، به ديگران علم مي يابد. 
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 جسم نبودن خدا -3

بحث ديگر: ابن سينا مي گويد خدا جسم نيست. در كتب فلسفه اين سخن را چنين مي گويند كه خدا مجرد 

ول طاز ماده و لواحق ماده است. طبعا وقتي كه خدا جسم نيست، جسماني هم نيست. جسم نيست يعني داراي 

و عرض و ضخامت نيست وقتي مي گوييم خدا جسماني نيست يعني از صفات جسم هم نمي باشد مثلا خدا 

 رنگ نيست.

 اینکه خدا جسم نیست: ادلة فلاسفه مبنی بر

اگر خدا جسم باشد، نيازمند به اجزاء خودش خواهد بود. اين، با بي نيازي مطلق خدا در تضاد است. اگر خدا 

ي بُعد و اندازه و طول و عرض خواهد بود در اين صورت يك جزء از جزء ديگر بي خبر جسماني باشد، دارا

خواهد بود و بي خبري با خدا ناسازگار است.  اگر چيزي جسم يا جسماني باشد، حتما مكانمند است و نيازمند 

 به مكان. 

 

 برخی صفات دیگر خداوند -4

 قدرت خدا

 صفت ديگر: خدا قادر است. 

 خدا وحدت

صفت ديگر: خدا واحد است. اگر مثلا دو تا خدا )خداي الف و خداي ب( وجود داشته باشند، يك تالي فاسد 

پيش مي آيد و آن اينكه  لازم مي آيد خداي الف، خداي ب را محدود كند و خداي ب ، خداي الف را محدود 

 نمايد. اما خدا بي نهايت است چيزي نمي تواند او را محدود نمايد. 

 دن خداحق بو

خدا حق است. كلمة حق در عربي، يعني ثابت. اما فلاسفه معناي ديگري مراد مي كنند و مرادشان اين 

است كه خدا زوال پذير و فسادپذير نيست. اگر حق بودن را در نظر فلاسفه بشكافيم، دو صفت ديگر نمايان 

ل كه يك چيزي در طومي شود يكي دگرگون ناپذيري و ديگري ابدي بودن خدا. ابدي به اين معنا نيست 

 زمان وجود داشته باشد اما وجودش كِش دار باشد. بلكه ابدي يعني چيزي كه بي زمان است. 
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 حیات خدا

خدا حي است. وقتي كه ما حي بودن را به خودمان نسبت مي دهيم، سه صفت يادمان مي افتد: تغذيه و 

معناست. وقتي مي گوييم الله هو الحي الذي رشد و توليد مثل. ولي در باب خدا بايد ديد كه حي بودن به چه 

لايموت، اين حي بودن يعني چه؟ برخي فلاسفه گفته اند، حي بودن يعني علم و قدرت داشتن. برخي گفته اند 

 يعني خدا شاعر و مريد است. اما ابن سينا مي گويد حيّ، يعني لايُفسَد چيزي كه فساد نمي پذيرد. 

 خیر محض بودن خدا

است. يكي از كساني كه خيلي وارد بحث خير و شر شده ابن سيناست و من معتقدم كه خدا خير محض 

يكي از نقاط قوت ابن سينا به اين است كه به بحث خير و شر توجه خاص داشته است و به كمال و نقص 

ل است ااشارات فراوان داشته است. حال بايد ببينيم خير و شر با كمال و نقص چه ارتباطي دارد؟ خير همان كم

 و شر همان نقص يا بعبارتي خير، زائيدة كمال است و شر زائيدة نقص. 

 عاشق بودن و معشوق بودن خدا

خدا عاشق است و معشوق. لذيذ و ملتذ است. عرفا مي گفتند خدا عاشق مخلوقاتش هست و انسانها نيز به 

وردند مثلا خانة پر از ارزن را در خدا عشق مي ورزند و خدا معشوق آنهاست. آنها تمثيلاتي در اين باب مي آ

نظر بگيريد، يكي از اين ارزنها، عشقي است كه پدر به فرزندش دارد و يكي از ارزن ها محبتي است كه مادر 

 به فرزندش دارد و مابقي ارزن ها عشقي است كه خدا به بنده اش دارد. 

عني تند وقتي مي گوييم خدا عاشق است، ياما ابن سينا و فارابي اين ديدگاه عرفا را قبول نداشتند و مي گف

اينكه خدا خودش را دوست دارد. خدا از آن جهت كه دوست دارد، عاشق ناميده مي شود و جون خودِ خداست 

كه توسط خودش دوست داشته مي شود، از اين جهت، خدا معشوق نيز مي باشد. از آنجايي كه خدا جمال 

  مطلق است، به همين خاطر عاشق مطلق است.

فلاسفه مي گفتند شما زماني كه از جمالِ كسي بي خبر باشيد، خبري از عشق نمي يابيد. بعبارت ديگر 

عشق در دو جا بوجود نمي آيد، يكي هنگامي كه آن فرد، زيبايي نداشته باشد و دوم زماني كه آن فرد، زيبايي 

كه خدا زيبايي ندارد زيرا همة زيبايي  دارد اما شما از آن بي خبريد. در مورد خدا مي گفتند كه نمي شود گفت

ها همه از اوست و ثانيا در مورد خدا بسيار بي معناست كه بگوييم خدا جمال دارد اما از آن بي خبر است. پس 

 خدا نمي تواند عاشق خودش نباشد و چون چنين است، پس خدا معشوق مي باشد. 
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؟ اين عيني و ذهني كه objectiveيروني يا امري است ب  subjectiveآيا زيبايي امري است ذهني 

در اينجاست، فرق مي كند با عيني و ذهني كه در فلسفه گفته مي شود. اگر چيزي به ذوق ها، سليقه ها، 

 پسندها و ناپسندهاي ما وابسته باشد، امري است ذهني. در غير اين صورت امري است عيني. 

رد و عبارت است از تناسب اجزاء نسبت به همديگر و نسبت قدما مي گفتند كه زيبايي واقعاً در شيء وجود دا

 به كل. 

 .والسلام
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   11لسه ج

 ادامه ی سخن در بحث صفات الهی

 صفت عنایت

كنند و در متون ديني نيز نيامده، صفت عنايت است. در اين تعريف توجه خاصي به يكي از اوصافي كه فلاسفه ذكر مي

 خاصي برخوردار است. تبحث وجود شرور براي متكلمان و فلاسفه از اهميشود و وجود شرور مي

 تعریف عنایت

سينا در كتاب اشارات يك تعريف از عنايت به دست داده و در كتاب نجات نيز تعريف ديگر. در كتاب اشارات مي گويد ابن

جود داشته باشد تا نظام احسن تلقي گردد نچه در نظام هستي بايد وآخدا به همة هستي علم دارد و به "عنايت يعني اينكه 

. مثلا من در مورد فرزندم، اولا بايد بدانم وضعيت درسيِ او چگونه است و رابطة او با معلم هايش چگونه است "نيز علم دارد

اگر من چنين  .هايي داشته باشد تا شاگرد نمونه باشدو ... و ثانياً بايد يك علم ديگر داشته باشم تا بدانم او بايد چه ويژگي

گويند. يعني من از فرزندم و از وضع مطلوب او علمي داشته باشم، نزديك به همان چيزي است كه به آن، عنايت الهي مي

خواند و در رياضيات بسيار خوب است، كه به اين مي گوييم من از وضعيت فرزندم باخبرم. يعني بدانم كه او رياضيات مي

اين وضعيت، يك وضعيت مطلوب براي فرزندم هست و نيز بدانم كه ادبياتِ او بسيار ضعيف است كه باز  ،باخبرم و در ضمن

دانم كه فرزندم چه وضعيتي دارد و نيز دانم كه اين وضعيت، مطلوب او نيست. در كل من ميمن علم به وضعيت او دارم و مي

 مطلوب باشد. دانم كه فرزندم بايد چه وضعيتي داشته باشد تا وضعيتي مي

خواه اين وضعيت –است كه خدا، هم از وضعيت موجود باخبر است شود خدا عنايت دارد، معنايش اين وقتي گفته مي

د خواه وضعيت مطلوب موجو–داند كه كدام وضعيت، وضعيت مطلوبي است و نيز مي -كنوني، مطلوب باشد خواه نامطلوب

 د سلامتي در جهان علم دارد و هم به وجود مرض در جهان علم دارد. در جهانِ باشد خواه موجود نباشد. يعني خدا هم به وجو

، هم سلامتي وجود دارد و هم مرض و بيماري. سلامتي، يك وضعيت مطلوب است و مرض، يك وضعيت نامطلوب. كنوني

چه شكل و چه نحوي داند كه آن وضعيت آرماني بايد در جهان به در ضمن خدا وضعيت مطلوب و آرمانيِ جهان را نيز مي

 ،"آن"داند، در هر داند كه بايد چه چيزهايي در جهان باشد تا جهان به نقطة آرماني برسد و چون خدا اين را ميباشد. او مي
خواهد در جهان، نظام احسن برقرار باشد. به اين مورد، دهد. خدا ميجهان را به سوي آن وضعيت مطلوبِ ناموجود سوق مي

گوييم اين نظام، يك نظام احسن است، معنايش اين است اگر كل عالم را نگاه كنيم، هيچ ويند. وقتي ميگعنايت الهي مي

اند و وببينيم كه برخي اجزاء مطلكنيم، ميهاي جهان نگاه ميتوانيم بيابيم. اما وقتي به پاره پارهنظامي را زيباتر از آن نمي

 برخي اجزاء نامطلوب. 
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 دن نظام آفرینشمراد از احسن بودن بو

ان، گفتند اين جهشدند، ميرو ميگفتند اين نظام، نظام احسن است، وقتي با وجود امراض، در جهان روبهكساني كه مي

باشد. مثلا يك خانه را در تهران، زيباترين خانة تهران بدانيد، اين به آن معنا نيست كه المجموع يك نظام احسن ميمِن حيث

ر تهران گيريد، زيباترين خانه دباشد و ممكن است برخي اجزائش زيبا نباشد اما وقتي كل خانه را در نظر ميهمة اجزائش زيبا 

 آيد. به حساب مي

 و نقد آن اشکال به صفت عنایت و احسن بودن نظام آفرینش

ند كه الم گام گذاشتهاند، مگر بر پشت بام عاپرسيم آنهايي كه اين نظام را نظام احسن و بهترين نظام دانستهحال مي

ويند نظامِ گاند كه مياند و با اين جهان سنجيدههاي ديگر را نيز ديدهگويند اين نظام، بهترين نظام است؟ مگر آنها نظاممي

 ما نظام احسن است؟ 

ايي كه نهپرسد اي كاش ايداند، ميراسل كه از مخالفان اين سخن است و نظام احسن دانستن جهان را درست نمي برتراند

ديدند كه جز توحش و قتل و غارت و تجاوز چيزي گويند، نظام ما نظام احسن است، فرقة كلوكوس در امريكا را ميمي

دانند. البته اين اشكال راسل وارد نيست چون احسن دانستن نظام آفرينش به اين است كه كل عالم را بنگريم نه آنكه نمي

 پاره اي از جهان را نگاه كنيم.

آيد درجه به جوش مي 111تمام علل و حوادث عالم را مورد بررسي و سوال قرار دهيد و مثلا بپرسيد كه چرا آب در   اگر

رسيد، ديگر هيچ دليل نداريد كه تان را ادامه دهيد، بالاخره به جايي ميو چون و چراها را همينطور ادامه دهيد و كنجكاوي

چرا جهان سه بعدي است؟ و به اين سوال، ديگر جوابي نداريد، در ايجاست كه معتقدانِ  رسيد به اينكهآن را بيان كنيد مثلا مي

ن، شد. يعني علتِ اين واقعيت هاي بنياديگويند كه اگر ماده سه بعدي نبود، جهان، بهترين جهان نميبه نظام احسن جهان، مي

 احسن بودنِ نظام است. 

اي آفريده كه وضع موجود و به وضع مطلوب علم دارد. خدا جهان را بگونهگويد كه خدا به وضع سينا ميبنابراين ابن

موجودش با وضع مطلوبش يكي است ولي اگر به جزئياتش بنگريم، گاهي وضع مطلوب ندارد. پس اگر كل عالم را نگاه كنيم، 

 ز هم فاصله دارند. وضع موجود و وضع مطلوب يكي هستند اما اگر به اجزاء نگاه كنيم، وضع موجود و وضع مطلوب ا

است  و اين، مانند رئيسي "خدا از وضع موجود، راضي است"كند كه سينا در كتاب نجات عنايت را اينگونه تعريف ميابن

 كه از وضعيت اداره اش راضي است چون اگر راضي نباشد، تمام انتقادات متوجه خودش خواهد شد. 

 ربط بحث شرور به بحث عنایت

شود؟ در اينجاست كه بحث عنايت با وجود شرور مواجه ن راضي است، وجود شرور چگونه توجيه مياگر خدا از وضع جها

شوند. شر براي فلاسفه، به آن ميزاني كه براي متكلمان مهم است، مهم نيست. البته در كلام اسلامي به شر كمتر پرداخته مي

 مشيت الهي( طرح شده كه كيفيت ارتباط شرور با صفاتشده اما در كلام غرب مباحث بسيار مفصل در غالب بحث تئوديسه )
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حل توجه نيس است كه بحث تئوديسه را مكنند. يكي از بهترين متفكراني كه در اين باب بحث كرده، لايبالهي را بررسي مي

د بن سينا نيز بايم است به جهان، اجازه وقوع شرور را داده است. افرار داده و درصدد برآمده كه ببيند چگونه خدايي كه عالِ

 وجود شرور را به نحوي توجيه كند و ما به آن مي پردازيم.

 سخن ابن سینا در بحث شرور

 جه دارد: گويد شر چند وسينا بيش از همه به بحث شرور پرداخته بويژه در كتاب شفا. او مياز ميان متفكران مسلمان، ابن

 تقسیم بندی شرور

 تقسیم اول

دانيم. ما قدرت را خير و لاقدرت را شر اند مثل جهل. ما علم را خير و جهل را شر ميمطلوبشروري كه نقيض حالت  -1

وجودِ مطلوب، يك امر عدميِ نامطلوب است. چون امري مدانيم. نقيض يك امر دانيم. اين قسم از شرور را امور عدمي ميمي

 گوييم.گوييم و چون نامطلوب است، شر مياست عدمي، به آن عدمي مي

 كند.دارند. مانند الم و دردي كه انسان در خودش حس ميمي كمال باز امور وجودي اي كه مستحقِ كمال را از دريافتِ -2

درد و رنج اموري وجودي هستند اما با اينهمه شر هستند. شايد كسي بگويد غم و اندوه بخاطر از دست دادنِ كسي يا چيزي 

 گويد همة شرور عدميسينا مياست عدمي. ولي اين سخن درست نيست و ابن شود، پس غم نيز امريانسان عارض مي بر

شوند كه انسان به آنها علم داشته است. مثلا كسي كه نيستند بلكه غم و اندوه بخاطر از دست دادنِ چيزهايي عارض مي

ه نور ي كسي كه احتياج بفرزندش كشته شده ولي از كشته شدنِ فرزندش خبري ندارد، از اين امر غمگين نيست و ابر برا

 دارد، شر است ولي خودِ ابر امري است وجودي. در اينجا شر، امري است نسبي. 

 تقسیم دوم

 بندي ديگري نيز ارائه داده كه شبيه اين قسم بالايي است: سينا يك تقسيمابن

 شر بالذات)عدم( و -1

 دارند(. مي ت كمال بازشر بالعرض )امور وجودي كه مستحق دريافت كمالات را از درياف -2

ي شود. مثل عدم بيناينظر گرفته مي شر بالذات، همان عدم است ولي نه عدم محض بلكه عدمي كه براي موجود خاصي در

ود، شكه براي حيوانات يك شر است. طبع انسان و حيوان، اقتضاي بينايي دارد و وقتي كه عدم بينايي بر انسان عارض مي

 دارد مثل سرما كه موجببالعرض، شري است كه مستحق دريافت كمال را از نيل به كمال باز ميگردد. شر شر محسوب مي

 شود ميوه از رسيده شدن بازماند. سرما امري است وجودي اما شر است. مي

 كند: سينا شرور بالعرض را نيز دو دسته ميابن
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 گيرند و شروري كه استعدادِ مستعد را از او مي -1

 كنند. ه كمالش جلوگيري ميبگيرند ولي از رسيدنِ شيء استعداد مستعد را از او نميشروري كه  -2

شوند كه درخت نتواند به رشد كافي دست پيدا كند ولي استعدادِ اين درخت سر جاي مثلاً ساية كوههاي مرتفع موجب مي

دهد. اما ديگر بكاريد، آن درخت ميوه ميخودش هست و باقي است. يعني اگر شما اين درخت را برداريد و ببريد در جاي 

تواند به رشد ادامه دهد ولو آن را شود مثلا اگر درخت را سرما بزند، آن درخت ديگر نميگاهي استعداد درخت از او گرفته مي

 به جاي ديگري منتقل نماييد. 

 گويند. اعمال بد، به اعمال بد نيز شر مي -3

ينها شود. افتن كار بدي است اما گاهي از سر ترس است و گاهي كينه باعث دروغ ميهاي كارهاي بد. دروغ گخاستگاه -4

 خاستگاههاي كارهاي بد هستند. گاهي از سر مهر و محبت دروغ مي گوييم. 

 نکته

گويند بلكه اگر عاطفة منفي در خودش دو ويژگي را حفظ نمي complexكينه با عقده فرق دارد. به عاطفة منفي، عقده 

 شود. عاطفة منفي، مركب باشد و يا آنكه جامعه جلوي بروز عاطفة منفي را بگيرد.تبديل به عقده ميكند، 

تند درست گفكند؟ قدما ميشود؟ مگر اينگونه نيست كه اخلاق از افعال آدمي بحث ميچرا به اخلاق، علم افعال گفته نمي

ي تاكيد ما بر اين است كه از طريق افعال خوب و بد، پلي به گوييم، ولاست كه ما در علم اخلاق، از اعمال آدميان سخن مي

 هاي اعمال خوب و بد بزنيم. آن هنگام است كه خاستگاه يك فعل، را خلُق مي گوييم.سوي شناخت خاستگاه

)به يك معنا عشق صادق و كاذب دارد و به يك معنا عشق صادق و كاذب ندارد. وقتي كه عاشق بالاخره به معشوق زيان 

نسان شوند يك فرزند اساند، عشق صادق نبوده است. مثلا عشق بيش از حدي كه پدر و مادر به فرزندشان دارند، موجب ميبر

غير معمولي بشود. اما عشق صادق آن هنگامي است كه عاشق به معشوق سود برساند. به معناي ديگر عشق كاذب مساوي 

 توان به پولتواند كاذب يا صادق لحاظ شود. عشق كاذب را مياست با لاعشق و عدم عشق. پس عشق به خاطر آثارش مي

 تقلبي تشبيه نمود(

شود. اما در زبان عربي بين الم و رنج تفاوتي ها شرند. الم، همان چيزي است كه در خارج به آنها رنج گفته ميآلام و غم -5

ويند گدرد و به آنهايي كه جنبة روحاني دارند، رنج مي بينيد )در لفظ(. در زبان فارسي، به آنهايي كه جنبة جسماني دارند،نمي

شود. در عربي غم مساوي است با حزن. البته خوف را نيز داريم. اگر  شما رنجي مربوط ولي در عربي به هر دو الم گفته مي

كرده؟ سينا از خوف استفاده نگوييم كه شما غم داريد و اگر ناظر به آينده باشد، شما خوف داريد. چرا ابنبه گذشته داريد، مي

 است. "رنج"اند كه چون خوف، فقط يك نوع الم است و آن برخي گفته
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ه يم فيلسوف بشويم ولي نتوانيم فيلسوف شويم. در اينجا بستتوانچيزي كه كمال لايق خود را به دست نياورد. مثلا مي

فرق اين قسم با مورد اول در اين است كه در  دست نياوردنِ چيزي كه مي توانستم به دست آورم، شر محسوب مي شود.

 مورد اول شر، خودش امري است عدمي ولي دراينجا اينكه نتوانيم يك امر وجودي را بدست آوريم، اين يك نوع شر است. 

 اشکال تقسیم بندی دوم

 اين تقسيم بندي ابن سينا دو اشكال عمده دارد:

 .اول( برخي اقسام در همديگر تداخل مي كنند

 دوم( ابن سينا فقط در مقام احصاء شرور برآمده است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


